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 چكيده

اين مقاله بـه دنبـال فهـم جايگـاه منـابع انـرژي در تحليـل سياسـت خـارجي در نظريـه            
هاي مختلف واقع گرايي است. يافتـه هـاي تحقيـق موجـود نشـان مـي دهـد كـه نظريـه          

لعـه اهميـت منـابع    هاي مختلـف واقـع گرايـي نقطـه شـروع تحليلـي مناسـبي بـراي مطا        
انــرژي در سياســت خــارجي بــه حســاب مــي آينــد بــه دليــل آنكــه اهميــت اســتراتژيك 
ــازيگران داراي     ــوان ب ــه عن ــردان ب ــه دولــت م ــا ب ــاچيز نشــمرده و تنه ــرژي را ن ــابع ان من
اهداف اقتصادي صـرف نمـي نگرنـد. واقـع گرايـي بـه منـابع انـرژي بـه عنـوان يكـي از            

ــه همــين ع  ــراي آن در شــكل  عناصــر قــدرت مــي نگــرد و ب ــژه اي را ب لــت جايگــاه وي
دهي به رفتار دولـت هـا قائـل اسـت. البتـه در بـين شـاخه هـاي مختلـف واقـع گرايـي،            
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واقع گرايي نئوكلاسيك بـه دليـل توجـه همزمـان بـه متغيرهـاي سـطح سيسـتم و سـطح          
ــار سياســت     ــر رفت ــرژي ب ــابع ان ــذاري من ــري از چگــونگي اثرگ ــق ت ــين دقي ــي، تبي داخل

  مي دهد. خارجي ارائه 

ــع    واژگــان:كليــد  ــدافعي ، واق ــي ت ــي كلاســيك، واقــع گراي ــرژي، واقــع گراي ــابع ان من
  گرايي تهاجمي، واقع گرايي نئوكلاسيك

   

  مقدمه

طي چند سال گذشته علاقه فراواني بـه موضـوع امنيـت انـرژي و تـأثير منـابع انـرژي بـر         
نظـري چنـداني   سياست خارجي و روابط بـين الملـل بوجـود آمـده اسـت. امـا  ادبيـات        

در اين باره توليد نشـده كـه موجـب گرديـده اسـت مطالعـات مربـوط بـه امنيـت انـرژي           
و ديپلماسي انرژي نـاقص بـه نظـر برسـد. فقـدان بسـتر و زمينـه نظـري در ايـن حـوزه،           
ــا      ــرژي و ي ــت ان ــه موضــوع امني ــه مطالع ــرد ك ــت نشــات بگي ــن واقعي ــد از اي ــي توان م

در رشـته روابـط بـين الملـل مـورد توجـه        ديپلماسي انـرژي بـراي مـدت هـاي طـولاني     
نبـوده اســت. معمــولاً موضــوعات انــرژي عمـدتا در ســايه عناصــر ديگــر امنيــت ملــي و   

   1بين المللي و امنيت نظامي قرار مي گرفته است.

                                                             
موضوع امنيت انرژي هنوز به عنوان يك موضوع درسي در بسياري از دوره هاي آموزشي روابط بين الملل گنجانده نشده است . 1

و تنها طي سال هاي اخير تحول اندكي در اين زمينه صورت گرفته است. از سوي ديگر، با بسط مطالعات امنيتي، موضوع امنيت 
  جه قرار گرفته است. به عنوان مثال نگاه كنيد: انرژي به عنوان يك موضوع مستقل مورد تو

Alan Collins, Contemporary Security Studies, second edition, Oxford: Oxford University Press, 2010 
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ــيوه     ــه ش ــرژي باعــث شــده ك ــت ان ــه هــاي نظــري در موضــوع امني ــدان زمين فق
ي در سياســت خــارجي غلبــه توصــيفي يــا تحليــل تــاريخي در تبيــين نقــش منــابع انــرژ

ــاب    ــيوه توصــيفي در كت ــتفاده از ش ــه اس ــارزترين نمون ــد. ب ــدا كن ــتجو «پي غنيمــت: جس
قابــل مشــاهده اســت. ايــن كتــاب اگــر  )١٩٩٣ ,Yergin(  »بــراي نفــت، پــول، و قــدرت

چه بـراي فهـم دقيـق تـر امنيـت انـرژي و موضـوعات ديپلماسـي انـرژي جالـب توجـه            
است اما فاقد جنبه هاي نظري است. اين نـوع از نوشـته هـا هـيچ گونـه چشـم انـداز يـا         
معيــاري بــراي تعيــين متغيرهــا، همبســتگي هــا و تبيــين عميــق جايگــاه منــابع انــرژي در 

كشــورها ارايـه نمــي دهنـد و تنهــا بـه مطالعــات مـوردي مــي پردازنـد كــه      روابـط ميـان   
براي درك موقعيت هـاي خـاص و يـا پـرداختن بـه جنبـه هـاي سياسـت گـذاري مفيـد           
خواهند بـود. چشـم انـداز ژئوپليتيـك در حـوزه امنيـت انـرژي و ديپلماسـي انـرژي نيـز           

ود بـر مفروضـات   به دليل داشتن جنبـه هـاي تخمينـي فـراوان و ابتنـاي تحليـل هـاي خ ـ       
و تفاسير خـاص، فاقـد رهيافـت سيسـتماتيك و ارايـه شـواهد بـراي تأييـد گـزاره هـاي           

بنـابراين در ايـن مقالـه تـلاش مـي       ؛ )٢٠١٠ ,Verastro and others(تبيينـي خـود اسـت    
شــود كــه از نظريــه واقــع گرايــي بــه عنــوان نقطــه عزيمــت از روش هــاي توصــيفي بــه 

ــراي مطا  ــتماتيك ب ــاي سيس ــين ه ــتفاده   تبي ــارجي اس ــت خ ــرژي در سياس ــابع ان ــه من لع
ــوان واقعيــاتي مــادي دســته بنــدي مــي شــوند    گــردد. از آنجــا كــه منــابع انــرژي بــه عن
بنــابراين تبيــين جايگــاه آنهــا نيــاز بــه هســتي شناســي مــادي و شــناخت شناســي اثبــات 
گرايانــه خواهــد داشــت، و در نتيجــه پــارادايم واقــع گرايــي بــراي تحليــل ايــن موضــوع 

  ب به نظر مي رسد. مناس

منابع انرژي، عناصر مهم براي قـدرت دولـت بـه حسـاب مـي آينـد بـه گونـه اي         
كــه هــر انــدازه يــك دولــت داراي منــابع بيشــتري باشــد از قــدرت بيشــتري برخــوردار  
خواهد بود. البته منابع انـرژي ظرفيـت هـايي هسـتند كـه چنـان چـه يـك دولـت بتوانـد           
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به نحو شايسته آنها را اسـتخراج كـرده و بـه نحـو شايسـته از آنهـا اسـتفاده كنـد، قـدرت          
دولت افـزون تـر خواهـد شـد. نگـاه بـه منـابع انـرژي بـه عنـوان عناصـر مـادي قـدرت              
همان گونه كه برخي صاحب نظـران گفتـه انـد باعـث شـكل گيـري ايـن گمانـه خواهـد          

را بـا اسـتفاده از دو نظريـه واقـع      شد كـه بايـد منـابع انـرژي در حـوزه روابـط خـارجي       
 «گرايي و آرمان گرايي مورد تحليـل قـرار داد. لافـت و كـرين در ايـن بـاره مـي گوينـد:         

واقع گرايان بر اين نكته تأكيـد مـي كننـد كـه بـا نگـاهي تـاريخي روشـن مـي شـود كـه            
 برخي كالاها و به ويـژه منـابع انـرژي، منـابع معـدني، آب، و غـذا ارزشـي اسـتراتژيك و        

فراتر از قيمـت بـازاري آنهـا دارنـد و در نتيجـه ايـن دسـته از منـابع بـه طـور پيـاپي بـه             
عنـوان ابزارهــاي سياسـت خــارجي توسـط صــادركنندگان مـورد اســتفاده قـرار گرفتــه و      

ــد   ــوده ان ــات مســلحانه ب ــراي منازع ــوان منبعــي ب ــه عن  :٢٠٠٩ ,Luft and Korin( »ب

٣٤٠( .  

به عبـارت ديگـر مـي تـوان گفـت همـان گونـه كـه برخـي كالاهـاي مـورد نيـاز             
بــراي حيــات و افــزايش تــوان جوامــع و كشــورها جنبــه كميــاب تــري پيــدا مــي كننــد،  
ارزش آنها و طبعا رقابـت بـر سـر دسـتيابي و كنتـرل بـر آنهـا بيشـتر خواهـد شـد. ايـن            

رفتـه بـود؛ بـه طـوري كـه      وضعيت پيشتر مورد توجه نظريه پردازان علـم اقتصـاد قـرار گ   
ــابع    ــراي شــناخت وضــعيت بغــرنج بشــر بــراي دســتيابي بــه من معمــاي آب و المــاس ب

  ارزشمند مورد توجه اقتصاد دانان نئوكلاسيك قرار گرفت. 

در سوي ديگر آرمـان گرايـان بـه عملكـرد بازارهـاي انـرژي بـاور دارنـد از آنجـا          
زيگران آن بـا انگيـزه حـداكثر    بازارهاي انرژي بـه صـورت عقلانـي عمـل كـرده و بـا      «كه 

ــار ــان تمايــل دارنــد كــه نقــش محــرك هــاي    .»مــي كننــد كــردن ســود رفت آرمــان گراي
ــد       ــان دهنــ ــگ نشــ ــك را كمرنــ ــي و ژئوپليتيــ ــل فرهنگــ ــدئولوژيك، عوامــ              ايــ

)Raphael and Stokes, ٣٨٢ :٢٠١٠(.    
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همچنــين مفــروض ديگــر آرمــان گرايــان ايــن اســت كــه سياســت مــداراني كــه   
ياست ها را اعمال مـي كننـد، كـارگزاراني عقلايـي هسـتند كـه رفتـار خردمندانـه آنهـا          س

به وسيله اصول اقتصـاد بـازار و حـداكثر كـردن سـود شـكل مـي گيـرد. امـا از آنجـا كـه            
واقعيات عيني نشان مي دهد منابع انـرژي، صـرفا كالاهـايي نيسـتند كـه بـا قـوانين بـازار         

ريـات اقتصـادي محـض نمـي تـوان جايگـاه و نقـش        قابل بررسـي باشـند بنـابراين بـا نظ    
بـه ايــن  . )٣-٢ :٢٠٠٩ ,Luft and Korin(آنهـا را در روابـط بــين كشـورها توضــيح داد    

ترتيب، آرمان گرايان با مفروض گرفتن اصـول اقتصـاد بـازار، بـر ايـن باورنـد انـرژي بـه         
ــا ســازوكار   ــازاري ب ــوان يــك كــالاي ب ــه عن ــوان زيرمجموعــه اي از اقتصــاد و ب هاي عن

عرضه و تقاضـا قابـل بررسـي اسـت. مطـابق نگـاه آنهـا، هـر گونـه دسـتكاري از سـوي            
مـي توانـد در بـازار اخـتلال ايجـاد كـرده          بازيگران خارج از بازار ( شـامل دولـت هـا)   

  و ثبات و امنيت جوامع و كشورها را به مخاطره بياندازد.

  

  منابع انرژي در پارادايم واقع گرايي

ــه   ــن باورنــد ك ــر اي ــرين  "لگــرو و موراوچيــك ب ــرين و مهــم ت ــديمي ت ــع گرايــي ق واق
واقـع گرايـي    "و در عـين حـال   "پاردايم نظري روابـط بـين الملـل بـه حسـاب مـي آيـد       

ــه هاســــت       ــه مجموعــــه اي از نظريــ ــد نيســــت بلكــ ــك نظريــــه واحــ                    "يــ
)Legro and Moravcsik, ــ )٥،٩ :١٩٩٩  ــاي واقـ ــه هـ ــه نظريـ ــي در . همـ ع گرايـ

چارچوب اين پـارادايم از سـه مفـروض اصـلي پيـروي مـي كننـد؛ اول اينكـه، بـازيگران          
ــيك       ــي آنارش ــه در محيط ــد ك ــه دارن ــي، يكپارچ ــت عقلان ــل ماهي ــين المل ــط ب در رواب
فعاليـت مـي كننــد. دوم اينكـه، ترجيحــات دولـت هــا مشـخص و معلــوم اسـت و غالبــا       

ارد. مفــروض ســوم در پــارادايم واقــع در تضــاد بــا ترجيحــات ديگــر دولــت هــا قــرار د
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گرايي مربوط به سـاختار نظـام بـين الملـل مـي شـود بـه ايـن ترتيـب كـه در چـارچوب            
يــك نظــام بــين الملــل آنارشــيك، توزيــع قابليــت هــاي مــادي بــين دولــت هــا اهميــت  
اساسي دارد. بنـابراين هسـته پـارادايم واقـع گرايـي ماهيـت مـادي و عينـي دارد. از نظـر          

، كنتـرل منـابع مـادي در سياسـت بـين الملـل هسـته مركـزي را تشـكيل مـي           واقع گرايي
  ) .١٨-١٢ ,١٩٩٩ : Legro and Moravcsik(   دهد 

ــا    از ســوي ديگــر اگــر چــه بــراي مــدت هــاي طــولاني پــارادايم واقــع گرايــي ب
ــا بنيانگــذار واقــع    ــود، هــانس مورگنت ــا قــدرت ســخت گــره خــورده ب قــدرت نظــامي ي
گرايي مدرن تأكيـد دارد كـه در روابـط بـين الملـل، نيـروي مسـلح بـه عنـوان تهديـد يـا            

 ـ      ك دولـت بـه حسـاب    تهديد بالقوه به عنوان مهم تـرين عامـل تشـكيل دهنـده قـدرت ي
مي آيد. ايـن موضـوع منجـر بـه شـكل گيـري ايـن ايـده مـي شـود كـه در واقـع گرايـي              
مدرن، نيروي نظامي تنهـا عامـل قـدرت مـادي دولـت محسـوب نمـي شـود و فقـط بـه           
عنــوان مهــم تــرين عنصــر در تشــكيل قــدرت اســت. مورگنتــا بــه ســاير عناصــر قــدرت 

جغرافيـا، منـابع طبيعـي،    "ن مـي كنـد:   توجه مـي كنـد و آنهـا را شـامل ايـن مـوارد عنـوا       
ــي و       ــت ديپلماس ــي، و كيفي ــه مل ــت، روحي ــامي، جمعي ــادگي نظ ــنعتي، آم ــت ص ظرفي

ــت ــوان     .) ٤٩ :٢٠٠٧ ,Sutch and Elinas( "حكوم ــه عن ــرژي ب ــابع ان ــابراين، من بن
واقعيـات فيزيكــي موجـود در ســرزمين و تحــت كنتـرل دولــت كـه داراي اثــرات عميــق     

ت تقسيم بنـدي مـي شـود. امـا بـه هـر حـال مطـابق ديـدگاه          بر ظرفيت صنعتي كشور اس
واقع گرايي مدرن، همه عناصـر قـدرت در سـايه قـدرت نظـامي كشـور قـرار مـي گيرنـد          
و تحليل آنها با توجه بـه نقـش آنهـا در تقويـت يـا تضـعيف تـوان نظـامي صـورت مـي           

  گيرد. 
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ط فعلــي البتـه تأكيـد بــر قابليـت نظـامي در روابــط بـين الملـل نمــي توانـد شـراي        
سياســت جهــان را انعكــاس دهــد. گســترش پديــده جهــاني شــدن و افــزايش وابســتگي  
متقابل منجر به پيـدايش شـرايطي شـده كـه در آن كسـب منـافع از طريـق  اقـدام نظـامي          
هزينـه زيـادي دارد و بـه جـاي آن ابزارهـاي مناسـب تـري بـراي دسـتيابي بـه گســترش           

انچـه اسـتفاده از نيـروي نظـامي و جنـگ      نفوذ و منافع وجود دارد. بـه عبـارت ديگـر، چن   
براي دستيابي به منـابع مـادي نسـبت  بـه گذشـته كـارآيي خـود را از دسـت داده باشـد،          
ــرد       ــي گي ــامي را م ــدرت نظ ــتفاده از ق ــاي اس ــر ج ــاي ديگ ــتفاده از ابزاره ــاه اس  آن گ

)Keohane and Nye, ٢٧-٢٤ :١٩٧٧( .  

در نظـام بـين الملـل فعلـي      منابع انرژي يا به عبـارت دقيـق تـر ديپلماسـي انـرژي     
ــه        ــي از زرادخان ــوان بخش ــه عن ــرژي ب ــه ان ــده و عرض ــديل ش ــدي تب ــزار كارآم ــه اب ب
سياستگذاري دولت ها ماننـد سـاير ابزارهـاي اقتصـادي، قـدرت نظـامي و تاكتيـك هـاي         

   .)١ :٢٠٠٩ ,Shaffer(ديپلماتيك به شمار مي آيند 

جايگــاه كشــورها را مطــابق ايــن ديــدگاه آن طــور كــه در گذشــته قــدرت نظــامي 
در نظام بين الملـل تعيـين مـي كـرد اكنـون عوامـل ديگـري در تعيـين رتبـه كشـورها در           
ــه عــلاوه، در حــال حاضــر     ــد. ب ــه ان ــدرت اهميــت يافت ــي ق ــين الملل سلســله مراتــب ب
شرايطي بـه وجـود آمـده كـه امنيـت اقتصـادي كشـورها بـر امنيـت نظـامي تفـوق يافتـه             

ــرژي   ــت ان ــه امني ــورها   اســت و از آنجــا ك ــت اقتصــادي كش ــوان بخشــي از امني ــه عن ب
تعريف مي شود، طبعا دستيابي كشـورها بـه امنيـت انـرژي بـه امـري مهـم تـر از امنيـت          

  .)٨ :٢٠٠٨ ,Orban(نظامي تبديل شده است 

ميشــائيل كلــر حتــي جلــوتر رفتــه و مــي گويــد وقــوع جنــگ بــين قــدرت هــاي  
بزرگ بر سر كنترل منابع انرژي امـري محتمـل اسـت. در ايـن ديـدگاه، منـابع انـرژي نـه         
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فقط جاي عناصـر نظـامي قـدرت را گرفتـه اسـت بلكـه بـه عنـوان هـدف اقـدام نظـامي            
د و نشـان مـي دهـد    تلقي مي شـود. ايـن نـوع نگـاه حـاكي از تغييـر ماهيـت قـدرت دار        

دولت ها براي دسـتيابي بـه منـابع انـرژي ممكـن اسـت از نيـروي نظـامي خـود اسـتفاده           
  .)٣٠ :٢٠١٢ ,Klare( كنند

از سوي ديگر، در برخـي مـوارد قـدرت هـاي بـزرگ بـراي تضـعيف كشـورهاي         
صاحب انرژي آنهـا را بـا تحـريم هـا و اعمـال محـدوديت هـاي اقتصـادي تحـت فشـار           

نمونـه اعمـال تحـريم عليـه بخـش انـرژي كشـورهاي ليبـي، عــراق و          قـرار داده انـد كـه   
  ايران است.

همچنين پارادايم واقع گرايـي بـر مبنـاي وجـود بـازيگران دولتـي يكپارچـه يعنـي         
دولــت هــاي ملــي قــرار دارد. بــر اســاس ايــن پــارادايم، دولــت هــا بــازيگران اصــلي و  

شـود؛ بـه عبـارت ديگـر،     تعيين كننده روابط انـرژي در سـطح بـين المللـي تعريـف مـي       
دولت هـا تمـايلي جهـت واگـذاري كنتـرل منـابع انـرژي بـه شـركت هـاي بـين المللـي             
نفتـي، سـازوكارهاي بــازار آزاد يـا سـازمان هــاي بـين المللـي ندارنــد؛ بـه عنـوان مثــال،         

تـا   70درصـد ذخـاير جهـاني نفـت و      85شركت هاي نفتي تحـت مالكيـت دولـت هـا،     
در شـرايط فعلـي جهـاني، دولـت هـاي       .تـرل خـود دارنـد   درصد ذخاير گـاز را در كن  80

صادركننده نفت و گـاز كنتـرل خـود بـر منـابع انـرژي را افـزايش داده و خـارج از بـازار          
جهاني انرژي بـه فعاليـت مـي پردازنـد. در حـال حاضـر، صـادركنندگان، صـنايع انـرژي          

ان خود را ملـي اعـلام كـرده و فضـاي كمتـري بـراي بخـش خصوصـي و سـرمايه گـذار          
ــبرد        ــراي پيش ــزاري ب ــوان اب ــه عن ــرژي ب ــين از ان ــد و همچن ــي كنن ــراهم م ــارجي ف خ

  .)٤ :٢٠١١ ,Umbach(دستوركار سياست خارجي استفاده مي نمايند 
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در چنين شـرايطي، دولـت هـا بـه عنـوان مهـم تـرين بـازيگران، سياسـت انـرژي           
ــه فعاليــت در حــوزه    ــراي جهــت دهــي ب ــررات لازم ب ــوانين و مق ــرده و ق را تعريــف ك

  انرژي را تعيين مي كنند. 

علاوه بـر ايـن، چـون پـارادايم واقـع گرايـي بـه دولـت هـا بـه عنـوان بـازيگران             
رفتـار عقلايـي بـه عنـوان رفتـاري كـه منـافع ملـي          عقلايي در نظام بين الملل مـي نگـرد  

دولـت هـا را تــأمين مـي نمايـد تعريــف مـي شـود. منــافع ملـي دولـت هــا بـه صــورت          
كسب ثروت، قـدرت و تـأمين بقـا تعريـف مـي شـود. در ايـن چـارچوب، منـابع انـرژي           
هم به عنوان ثـروت و هـم بـه عنـوان عنصـري در جهـت حداكثرسـازي قـدرت دولـت          

لبته رفتـار عقلايـي هـر دولـت در ارتبـاط بـا منـابع انـرژي بـا توجـه بـه            ديده مي شود. ا
نيازي كه به اين منابع دارد تعريف و تعيـين مـي شـود؛ بـه ايـن ترتيـب كـه ميـزان توليـد          
و مصرف انرژي توسط هر يك از دولـت هـا نقـش تعيـين كننـده اي بـر رفتـار سياسـت         

  خارجي آن بر جاي مي گذارد. 

ســه نــوع متفــاوت از دولــت هــا قــرار دارنــد: توليــد   در ســاختار جهــاني انــرژي
كنندگان انرژي، دولت هاي انتقـال دهنـده، و كشـورهاي مصـرف كننـده. بـه طـور كلـي،         
رفتار عقلايي بـراي كشـورهاي مصـرف كننـده و انتقـال دهنـده، بـه عنـوان رفتـاري كـه           

تعريـف  تأمين كننده دستيابي كافي بـه منـابع انـرژي در قيمـت هـاي قابـل تحمـل باشـد،         
ــال امنيــت   .)٣٦ :٢٠١٢ ,Winzer(مــي شــود  ــه دنب ــرژي ب ــرعكس، توليــد كننــدگان ان ب

تقاضا هستند يعنـي مطمـئن شـدن از اينكـه منـابع انـرژي آنهـا بـه قيمـت عادلانـه بـراي            
ــان       ــه آن، جري ــا  در نتيج ــردد ت ــداري گ ــدگان خري ــرف كنن ــوي مص ــدت از س ــد م بلن

بودجـه كشـور بـه نحـو مناسـبي      درآمدهاي حاصله به صـورت مـداوم صـورت گرفتـه و     
امـا بـه هـر حـال، عقلانيـت دولـت هـا         .)٢٠٤ :٢٠١١ ,Cherp and Jewell(تنظيم گـردد  
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در روابــط بــين الملــل هميشــه بــه عقلانيــت اقتصــادي محــدود نمــي شــود؛ بــه عبــارت  
ديگــر، اگــر چــه اهــداف دراز مــدت كشــورها در صــحنه بــين الملــل عمومــاً بــه معنــاي 

تعريـف مـي شـود امـا منـافع اقتصـادي كوتـاه مـدت دولـت هـا           كسب منافع مالي بيشتر 
ممكن است به منظـور افـزايش قـدرت سياسـي و ژئـوپليتيكي كشـور فـدا گـردد. فقـدان          
ــاهده      ــل مش ــرژي قاب ــده ان ــد كنن ــورهاي تولي ــار برخــي كش ــت اقتصــادي در رفت عقلاني
است. برخـي دولـت هـا در تـلاش جهـت كسـب اهـداف سياسـي داخلـي يـا خـارجي            

رژي خـود را زيـر قيمـت بـازار بـه فـروش مـي رسـانند. اگـر چـه رفتـار آنهـا از             منابع ان
   1نقطه نظر اقتصادي غير عقلايي است، اين به معناي عدم عقلانيت آنها نيست.

ــوان     ــي داراي ت ــوق مل ــاي ف ــك از نهاده ــيچ ي ــي، ه ــع گراي ــارادايم واق ــابق پ مط
، دولـت هـا در نظـام بـين     تسلط بر نظام بين الملل در حـال حاضـر را ندارنـد و بنـابراين    

  .)٣ :١٩٨١ ,Krasner(الملل بر توان خود اتكا مي كنند 

به عنوان مثال، سـازمان هـاي فـوق ملـي منطقـه اي ماننـد اتحاديـه اروپـا، زمـاني          
مي توانند موفق گردند كه منافع اكثـر دولـت هـاي عضـو بـا يكـديگر همسـو باشـد.  بـه          
ــرژي، بــه دليــل منــافع و اهــداف    ــا سياســت ان ايــن ترتيــب شــاهد هســتيم در ارتبــاط ب

ــه اروپــا، خــط مشــي واحــدي وجــو  ــه متفــاوت اعضــاي اتحادي د نــدارد و تــلاش هــا ب
ــابع     ــتفاده از من ــگ ســاختن سياســت كشــورهاي عضــو در خصــوص اس منظــور هماهن
ــا موفقيــت    ــا عرضــه كننــدگان انــرژي خــارج از منطقــه ب مختلــف انــرژي و همكــاري ب
ــوز در     ــرژي هن ــري در حــوزه ان ــه تصــميم گي ــرو نشــده اســت و در نتيج ــداني روب چن

نهادهــاي فراملــي فعــال در حــوزه ســطح ملــي كشــورها انجــام مــي پــذيرد.  همچنــين،  

                                                             
ين شده كه با هدف فشار بر ايران به عرضه بيش از سقف تعي 1986به عنوان مثال مي توان به رفتار عربستان در مقطع زماني سال . 1

 در اوپك دست زد، اشاره كرد.
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انرژي ماننـد آژانـس بـين المللـي انـرژي يـا اوپـك آن گـاه فعـال مـي شـوند كـه اعضـا              
احســاس وجــود منــافع مشــترك يــا تهديــد مشــترك داشــته باشــند. در خصــوص اوپــك 
اين مطلب لازم به ذكر است كـه حتـي در مقـاطعي كـه تصـور مـي شـد منـافع مشـتركي          

ــاهن  ــود دارد هم ــين اعضــا وج ــو   ب ــورهاي عض ــين كش ــا در ب ــت و ي گي صــورت نگرف
  1آژانس بين المللي انرژي نيز چنين امري اتفاق نيفتاد.

مفروضات دوم و سـوم پـارادايم واقـع گرايـي كـاملا بـه يكـديگر مـرتبط بـوده و          
ــال     ــه دنب ــا در ســطح حــداقلي ب ــا داراي اهــداف مشــخص هســتند. دولــت ه دولــت ه

بـال سـلطه جهـاني هسـتند. مطـابق ايـن       محافظـت از خـود و در سـطح حـداكثري بـه دن     
ديدگاه، دولت ها در همه حال براي تامين بقـاي خـود يـا ايجـاد سـلطه بـا سـاير دولـت         

 زنـي  چانـه  بـازي  يـك  ديگـر،  عبـارت  بـه  هـا  دولـت  بـين  سياسـت ها مبارزه مي كننـد.  
ــر مــداوم ــع ســر ب ــازتوزيع و توزي ــابع ب  ,Legro and Moravcsik(. اســت كميــاب من

١٤-١٣ :١٩٩٩(.  

 تهديــدات، تــا گرفتــه توافقــات از مختلــف هــاي گونــه شــامل بــازي نــوع ايــن 
 سـوي  از بـالا  هـاي  تاكتيـك  از اسـتفاده . شـود  مـي  جنـگ  يـا  و تـوازن  ايجـاد  ها، تحريم
 و نماينــد مــي تعقيــب ديگــر كشـورهاي  بــا روابــط در كــه اهـدافي  بــه بســته هــا دولـت 
  .دارد بستگي دارند اختيار در كه ابزارهايي به همچنين

                                                             
سياست يكساني را در ارتباط با تحريم كشورهاي غربي  1974. به عنوان مثال كشورهاي عضو اوپك حتي در مقطعي چون سال  1

م مي حامي اسرائيل در پيش نگرفتند. به اين ترتيب شاهد هستيم از اوپك به عنوان سازماني متشكل از دو گروه بازها و كبوترها نا
برند. در ارتباط با آژانس بين المللي انرژي نيز بايد گفت جداي از فعاليت دبيرخانه آن در تهيه آمار و انتشار اطلاعات درباره 

، طوفان كاترينا و جنگ ليبي در 1991روندهاي انرژي در سطح جهان، اين سازمان تنها در مقاطعي چون جنگ خليج فارس در سال 
ي ذخاير استراتژيك اقدام نموده است و به اين ترتيب مي توان از اين سازمان به عنوان تابعي از سياست ، به آزادساز2011سال 

 هاي آمريكا نام برد. 
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 و منابع انرژي  كلاسيك گرايي واقع

 گرايــي واقــع. پــذيرد مــي را گرايــي واقــع پــارادايم مفروضــات كلاســيك گرايــي واقــع
 دولـت  آن در كـه  دارد بـاور  الملـل  بـين  روابـط  از محـور  دولـت  ديـدگاهي  بـه  كلاسيك

 مــي تشــكيل را جهـان  امــور در قــدرت مراكـز  و آمــده حســاب بـه  اصــلي بــازيگران هـا 
  ).٤٣ :٢٠٠٧ ,Sutch and Elias( دهند

 ثانويــه اهميـت  در اي منطقـه  و المللـي  بـين  هـاي  سـازمان  نقـش  نظريـه،  ايـن  در
ــالايي اولويــت از اقتصــادي و حقــوقي موضــوعات و دارد قــرار هــا دولــت از بعــد  در ب
 فعاليـت  گيـري  پـي  در هـا  دولـت  اصـلي  انگيـزه . نيسـتند  برخوردار ها دولت ميان روابط

 حفـظ  كسـب،  كـه  اي گونـه  بـه  اسـت  قـدرت  مفهـوم  ديگـر،  كشورهاي با مناسبات و ها
ــا ــايش يـ ــدرت نمـ ــدف قـ ــلي هـ ــت اصـ ــارجي سياسـ ــكيل را خـ ــي تشـ ــد مـ             دهـ

)Donnelly, ١٣٢ :٢٠٠٠.(  

 داراي و مركـزي  اقتـدار  فاقـد  را الملـل  بـين  نظـام  كلاسـيك،  گرايـي  واقـع  نظريه
جهـان يـا نظـم     -هـابزي  جهـاني  در هـا  دولـت  آن در كـه  كند مي تصور آنارشيك نظمي

هابزي، وضعيتي است كـه جنـگ همـه عليـه هـم در جريـان اسـت و هـيچ گونـه اقتـدار           
 بـر  رقابـت . هسـتند  قـدرت  سـر  بـر  يكـديگر  بـا  رقابـت  حـال  در -مركزي وجود نـدارد 

 در كــه گيــرد مــي سرچشــمه بشــر خودخواهانــه ماهيــت از ديــدگاه ايــن در قــدرت ســر
 بـين  روابـط  در ناپـذير  اجتنـاب  امـري  بـه  منازعـه  فـردي،  هـاي  خواسـت  پيگيري نتيجه
 عمـده  كلاسـيك  گرايـي  واقـع  در كـه  آنجـا  از ترتيـب  ايـن  بـه . شود مي تبديل ها دولت
ــر تمركــز ــه هــا دولــت دســتيابي روي ب ــافع ب ــرد، مــي صــورت خــود من ــه توجــه گي  ب
 وجـود  دليـل  بـه  همچنـين، . شـود  مـي  واقـع  توجـه  مورد اهداف آن به دستيابي ابزارهاي
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 منـافع  و خواسـت  آن در كـه  شـرايطي  گيـري  شـكل  امكـان  هـا،  دولـت  بـين  منافع تضاد
  .)٦٢ :٢٠٠٠ ,Donnelly( بود خواهد ممكن غير گردد تأمين ها دولت همه

 منـابع  شـامل  كـه  موجـود  ابزارهـاي  انـواع  از شـرايط  ايـن  در هـا  دولت بنابراين، 
 تواننـد  مـي  مسـير  ايـن  در و كننـد  مـي  اسـتفاده  خـود  منـافع  تـأمين  براي شود مي انرژي

ــا روابــط در مختلــف هــاي تاكتيــك از  كشــورهاي. نماينــد اســتفاده ديگــر كشــورهاي ب
 انـرژي  منـابع  از را منفعـت  بيشـترين  تـا  كوشـند  مـي  انـرژي  دهنـده  انتقـال  و صادركننده
 دسـته  كشـورهاي  اسـتفاده  كننـد  مـي  تـلاش  كننـده،  وارد كشـورهاي  و آورنـد  به دسـت 

 .برسانند حداقل به را انرژي منابع از نخست

 تعريــف قــدرت رســاندن حــداكثر هــا دولــت هــدف كلاســيك گرايــي واقــع در
 سـخت  قـدرت  امـا  شـود  نمـي  تعبيـر  مـادي  منـابع  بـه  ضـرورتا  قدرت چه اگر. شود مي
 دولـت  اهـدف  ترتيـب  ايـن  بـه . گـردد  مـي  محسـوب  دولـت  قدرت كليدي جز عنوان به
 جلـوتر  و مـادي  منـابع  از هـا  دولـت  و شـود  مـي  توجيـه  كميـاب  منابع بر كنترل براي ها
 مـي  اسـتفاده  مـادي  منـابع  بـه  دسـتيابي  جهـت  ابـزار  عنـوان  بـه  نظـامي  قدرت از همه از

 حداكثرسـازي  مفهـوم  دربـاره  كلاسـيك  گرايـي  واقـع  كـه  نظرنـد  اين بر برخي البته. كنند
ــدرت ــام داراي ق ــرا اســت ابه ــوم زي ــه نيســت معل ــت ك ــا دول ــه ه ــال ب حضــور در  دنب
 در آنهـا  قـدرت  توسـعه  اينكـه  يـا  بـود  خواهنـد  انـرژي  منـابع  بـر  كنتـرل  بـراي  سرزميني

  .)١٩ :١٩٩٨ ,Zakaria( پذيرد مي صورت مادي منابع كسب نتيجه

 ايـن  كلاسـيك  گرايـي  واقـع  نظريـه  قبلـي  مفروضـات  بـه  توجـه  بـا  حال هر به اما
 پيگيـري  در هـا  دولـت  هـدف  هـم  و ابـزار  هـم  مـادي  منـابع  كـه  شـود  مـي  روشن نكته

 مـادي  قـدرت  افـزايش  ديگـر،  عبـارت  بـه  ؛آيـد  مـي  حسـاب  بـه  آنهـا  خـارجي  سياست
 شـود،  مـي  محسـوب  خـارج  در كشـور  يـك  نفـوذ  و قـدرت  توسعه براي اي بهانه دولت
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 طلبانــه توســعه رهيافــت بــه منجــر خــارج، در نفــوذ و قــدرت افــزايش حــال عــين در و
 منـابع  شـامل  مـادي  منـابع  بـه  نگـاه،  نـوع  ايـن . گـردد  مـي  مـادي  منـابع  بـه  نسـبت  تري

ــوان بــه آن خــارجي نفــوذ و دولــت قــدرت و انــرژي ــده عن    يكــديگر مكمــل هــاي پدي
  . نگرد مي

مورگنتا بـه موضـوع نقـش منـابع انـرژي در سياسـت خـارجي كشـورها بـه طـور           
ــابع     ــدرت، من ــده ق ــات تشــكيل دهن ــژه توجــه دارد. از نظــر وي يكــي از عناصــر باثب وي
طبيعي اسـت كـه بـه مـواد غـذايي و مـواد خـام تقسـيم بنـدي مـي شـود. مورگنتـا مـي              

يـژه بـراي مبـادرت بـه     آن دسته از منابع طبيعـي كـه بـراي توليـد صـنعتي و بـه و      "گويد: 
  .)١١٠ :١٩٧٣ ,Morgenthau( "جنگ به  كار مي روند حايز اهميت هستند

وي به نقش مهم نفـت طـي قـرن گذشـته پرداختـه و بـر ايـن بـاور اسـت كـه از           
زمان جنگ جهاني اول به بعـد، نفـت بـه عنـوان منبـع انـرژي از نظـر صـنعتي و جنگـي          

ذخـاير عظـيم نفـت هسـتند صـاحب      اهميت پيـدا كـرده اسـت و كشـورهايي كـه داراي      
نفوذي شده اند كه از اين منـابع برمـي خيـزد. مورگنتـا بـر ايـن نظـر اسـت كـه نيـاز بـه            
نفــت دگرگــوني هــايي در ميــزان قــدرت دولــت هــاي بــزرگ ايجــاد كــرده اســت و بــه  
عنوان مثال شـوروي بـه علـت خودكفـايي در نفـت قدرتمنـدتر شـده و ژاپـن بـه علـت           

ــزرگ ســعي در كنتــرل ايــن  محروميــت از آن ضــعيف تــر  شــده اســت. قــدرت هــاي ب
ذخاير (به ويژه در خاورميانـه) و محـروم كـردن رقبـا از دسترسـي بـه آنهـا دارنـد تـا در          
نتيجه آن، توزيـع قـدرت را بـه نفـع خـود تغييـر دهنـد و  نيـز بـا اسـتفاده از ديپلماسـي            

تـي برخـي   نفتي يعني ايجاد مناطق نفـوذي كـه امكـان دسترسـي انحصـاري بـه ذخـاير نف       
ــاطق را بـــه آنهـــا مـــي دهد،دســـت بـــالا را در آن منـــاطق داشـــته باشـــند                    . منـ

)Morgenthau, ١١١ :١٩٧٣.(  
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به اين ترتيب مورگنتا سياسـت خـارجي قـدرت هـاي بـزرگ را بـا هـدف كنتـرل         
منابع انرژي مي داند و محروم كـردن ديگـران از دسترسـي بـه آنهـا. ايـن سياسـت يعنـي         
همان سياسـت حـداكثر كـردن قـدرت در نظريـه واقـع گرايـي كلاسـيك. در ايـن نظريـه           

جســته شــدن قــدرت يــك هــدف غــايي محســوب مــي شــود؛ همچنــين از نظــر وي بر  
اهميت نفت باعث شده كـه برخـي كشـورها كـه تنهـا نقـاط كـوچكي روي نقشـه بودنـد          
يك شبه به مناطق مهم و قدرتمنـدي در سياسـت بـين الملـل تبـديل شـوند؛ بـه عبـارت         
ديگر، دولتي كه براي حصـول قـدرت چيـزي نـدارد و فاقـد عوامـل سـنتي قـدرت ملـي          

          هــــاني مــــي شــــوداســــت ناگهــــان بــــه بــــازيگر قدرتمنــــدي در سياســــت ج
)Morgenthau, ١١١ :١٩٧٣.(  

اين برداشـت مورگنتـا بـه ايـن معنـي اسـت كـه اشـكال مختلـف قـدرت قابليـت            
تبديل به يكديگر را دارند؛ همچنين با اين جملـه مورگنتـا كـه يـك شـبه يـك كشـور بـه         
ــدان      ــه چن ــاي آن اســت ك ــه معن ــد ب ــدا مــي كن ــرژي اهميــت پي ــابع ان ــل داشــتن من دلي

ــرژي در   چگــونگي ب ــابع ان ــا نداشــتن من ــران دولــت هــا از داشــتن ي رداشــت هــاي رهب
داخل جغرافياي خود اهميت نـدارد؛ بـه عبـارت ديگـر در ايـن نظريـه جغرافيـاي انـرژي         
جهان مهم است اما به ژئوپليتيـك انـرژي جهـان چنـدان پرداختـه نمـي شـود يـا از نظـر          

هسـتند، نقـش منـابع انـرژي     مورگنتا با توجه به اينكه كشـورها همگـي بـه دنبـال قـدرت      
  مفروض گرفته مي شود. 

از نظــر مورگنتــا بــه ايــن دو  دليــل نفــت باعــث جهــش قــدرت مــي شــود: اول  
اينكه، كشورهاي صـادر كننـده نفـت بـر تجـارت و قيمـت نفـت كنتـرل پيـدا كـرده انـد.            
ايــن يعنــي تجــارت كنتــرل شــده بــه جــاي تجــارت آزاد يــا الگــوي تجــاري اســتعماري 

ــان اســتعمار  ــز   زم ــابع و ني ــابي من ــل كمي ــه دلي ــده نفــت. دوم، ب كشــورهاي مصــرف كنن
افزايش تقاضا، بازار خريدار بـه بـازار فروشـنده تبـديل شـده اسـت. دولتـي كـه در همـه          
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ابعاد ديگر، فاقد قدرت اسـت و از نظـر مفهـوم سـنتي قـدرت، نيـروي اصـلي محسـوب         
نقـش تعيـين    نمي شود مـي توانـد قـدرت عظيمـي پيـدا كنـد و حتـي در برخـي شـرايط         

كننده اي در ارتباط با كشـورهايي كـه همـه ابعـاد قـدرت بـه غيـر از ذخـاير نفـت را در          
  ).١١٢-١١٠ :١٩٧٣ ,Morgenthau(كند  ايفا اختيار دارند

 صـادر  كشـورهاي  در هـا  دولـت به اين ترتيب در نظريـه واقـع گرايـي كلاسـيك،     
و يـا افـزايش يـا كـاهش صــادرات      اسـتخراج  كــاهش يـا  افـزايش  بـا  تواننـد  مـي  كننـده، 
 المللـي  بـين  بازارهـاي  بـر  و داده افـزايش  را خـود  خـارجي  نفـوذ  و قدرت، انرژي منابع
 در خــارجي نفــوذ افــزايش بــراي انــرژي منــابع از اســتفاده نمونــه بهتــرين. بگذارنــد اثــر

 مشــاهده قابــل ســعودي عربســتان بــه ويــژه و فــارس خلــيج منطقــه هــاي دولــت رفتــار
ــت ــتان. اس ــم و عربس ــاكم رژي ــر ح ــتراتژيك ارزش از آن ب ــراي اس ــالات ب ــده اي  متح

 عضـو  عربـي  كشـورهاي  سـوي  از شـده  اعمـال  نفتـي  تحـريم  و آمريكا برخـوردار اسـت  
 داد افــزايش را كشــور ايــن خــارجي نفــوذ عربســتان، رهبــري بــه 1973 ســال در اوپــك

)Yergin, ٥٩٠-٥٨٨ :١٩٩٣.(  

ــين ــميم همچن ــت تص ــيه دول ــراي روس ــق ب ــدور تعلي ــاز ص ــه گ ــلاروس ب  و ب
ــراين ــاطعي در اوك ــاي  در مق ــال ه ــله س ــا 2004 فاص ــوذ ،2009 ت ــيه نف ــين در روس  ب

                داد افـــــزايش را بـــــلاروس و اوكـــــراين بـــــه ويـــــژه اروپـــــايي كشـــــورهاي
)Segen, ٦٥٠٧-٦٥٠٦ :٢٠١١.( 

 باعــث توانــد مــي انــرژي جديــد ذخــاير كشــف از نظــر واقــع گرايــي، همچنــين
 كننــده وارد كشـورهاي  شــرايطي چنـين  در زيــرا گـردد  كشــورها خـارجي  نفــوذ افـزايش 

ــان ــط خواهـ ــري روابـ ــا بهتـ ــدف بـ ــتيابي هـ ــه دسـ ــن بـ ــابع ايـ ــخواه منـ ــد دنـ                شـ
)Klare, ٤٤ :٢٠٠٥(.  
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 انـرژي  منـابع  بـه  دسـتيابي  سـر  بـر  كننـدگان  وارد بـين  كـه  رقـابتي  ترتيـب  اين به
 نـوع  ايـن . دهـد  مـي  افـزايش  را انـرژي  كننـدگان  صـادر  مـانور  قـدرت  گيرد مي صورت

. اسـت  رويـت  قابـل  مركـزي  آسـياي  منطقـه  در كنـوني  المللـي  بين فضاي در مناسبات از
ــان از پــس مركــزي آســياي ــه ســرد جنــگ پاي ــراي علاقــه مــورد كــانون ب  كشــورهاي ب
 وارد كشـورهاي  رقابـت . اسـت  گرديـده  تبـديل  انـرژي  ذخـاير  داشـتن  دليـل  بـه  مختلف
 ايـن  نسـبي  جايگـاه  و قـدرت  منطقـه،  ايـن  انـرژي  فـراوان  منـابع  بـه  دستيابي براي كننده

   1.است داده ارتقا را الملل بين صحنه در كشورها

 كشــورها كـه  اسـت  قـدري  بـه انـرژِي   منـابع  همـان طـور كـه گفتـه شـد اهميـت      
ــراي ــتيابي بـــ ــه دســـ ــا بـــ ــه آنهـــ ــدامات بـــ ــامي اقـــ ــد آورده روي نظـــ                      .انـــ

)Klare, www.tomdispatch.com.(    
 در روهــر منطقـه  ســر بـر  آلمــان و فرانسـه  جنـگ  شــامل مـورد  ايــن هـاي  نمونـه 

ــه نــازي آلمــان حملــه ،1870 ســال  حملــه و دوم جهــاني جنــگ در شــوروي و نــروژ ب
 تـا  متحـده  ايـالات  حضـور  جنـگ،  همـين  طـول  در هـاربر  پـرل  حملـه  و فيليپين به ژاپن
 آمريكـا  حملـه  ادامـه  در و 1990 سـال  در كويـت  بـه  عـراق  حملـه  ايـران،  در 1979 سال
و يا اسـتمرار دكتـرين كـارتر مبنـي بـر حفـظ جريـان آزاد انـرژي          1991 سال در عراق به

  .)٦٨٤-٦٨٣ : ١٩٩٣ ,Yergin( از خاورميانه, مي شوند

 اي رابطـه  البتـه  انـرژي  منـابع  بـر  كنتـرل  بـراي  سياسـي  و نظامي قدرت از استفاده
 و رشــد بـه  كـه  گرايــي واقـع  اصـل  بنـابر  ديگــر، عبـارت  بـه  ؛دارنــد يكـديگر  بـا  متقابـل 
 يــا يــك قــدرت كــه همــانطور دارد، اعتقــاد الملــل بــين نظــام در قــدرت نــابرابر توزيــع
 فعاليـت  محـيط  كنتـرل  بـراي  آنهـا  انگيـزه  كنـد،  مـي  پيـدا  افـزايش  هـا  دولـت  از گروهي

                                                             
١. See: Daniel Yergin, The Quest, Energy, Security, and the Remaking of the Modern World, ٢٠١١, …, Chapter Three: 
Caspian Derby 
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 كنتـرل  در سـعي  خـود  امنيـت  افـزايش  بـراي  هـا  دولـت  بنـابراين،  ؛شـود  مي بيشتر شان
 خـود  منـافع  و اميـال  مطـابق  الملـل  بـين  نظـام  تغييـر  نيـز  و سرزميني و اقتصادي سياسي،
  ).٩٥-٩٤ :١٩٨١ ,Gilpin( داشت خواهند

ــع ــي واق ــيك گراي ــاوجود كلاس ــتن ب ــاط داش ــوت نق ــين در ق ــاه تبي ــابع جايگ  من
 دولـت  همـه  چـرا  كـه  نيسـت  مطلـب  ايـن  توضـيح  بـه  قـادر  خارجي، سياست در انرژي

 نمـي  اسـتفاده  خـارجي  نفـوذ  و قـدرت  افـزايش  بـراي  خـود  موجـود  انـرژي  منـابع  از ها
 در را انـرژي  عظـيم  ذخـاير  داراي كشـورهاي  برخـي  رفتـار  توانـد  نمـي  نظريـه  اين. كنند
 ايـده  داراي نظريـه  ايـن  چـه  اگـر  مثـال  عنـوان  بـه ؛دهد توضيح المللي بين محيط با رابطه
ــايي ــراي ه ــار توضــيح ب ــورهاي رفت ــران كش ــا ونزوئلاســت و اي ــي ام ــد نم ــار توان  رفت

 فراوانــي انــرژي منــابع داراي كــه را هلنــد و نــروژ، مكزيــك، كانــادا، ماننــد كشــورهايي
 كننــد، نمـي  اسـتفاده  خـود  خــارجي روابـط  در برجسـته  صـورت  بــه آنهـا  از امـا هسـتند  
 گرايــي واقــع بــه كمــك بــراي ابــزاري عنــوان بــه توانــد مــي كــه اي نكتــه. كنــد تبيــين

 هـاي  انگيـزه  اعمـال  گيـرد،  قـرار  اسـتفاده  مـورد  معمـا  ايـن  از خلاصـي  جهـت  كلاسيك
 اگـر  مورگنتـا  توسـط  عامـل  ايـن . هاسـت  دولـت  رفتارهـاي  بـه  دهـي  شـكل  در اخلاقي

نوشـته هـاي    در امـا  نگرفتـه،  قـرار  كلاسـيك  گرايـي  واقـع  اصـول  مجموعـه  زمره در چه
  ).فصل اصول اخلاقي: 1374(مورگنتا،  استخود به آن پرداخته 

 كشـورهايي  رفتـار  توجيـه  بـراي  اخلاقـي  هـاي  گـزاره  از اسـتفاده  حال، هر به اما 
ــرژي از كــه ــه ان ــوان ب ــزار عن ــد، نمــي اســتفاده خــارجي سياســت اب ــا كنن  مفروضــات ب

 نظــم صــورت بـه  جهــان بـه  آن نگــاه بــا و دارد مغـايرت  گرايــي واقـع  پــارادايم مركـزي 
 روابـط بـا يكـديگر،    در هـا  دولـت مطـابق نظريـه واقـع گرايـي،     . اسـت  تضـاد  در هابزي
 بيشـتر،  قـدرت  كسـب  بـراي  بلكـه  داننـد  نمـي  اخلاقـي  هـاي  محـدويت  به ملزم را خود
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 بنــابراين، ؛دنبــال مــي كننــد اهــداف بــه رســيدن شــيوه عنــوان بــه را ابــزاري خردگرايــي
 مـورد  مختلفـي  متغيرهـاي  كشـورها،  سياسـت  در انـرژي  منـابع  جايگـاه  بهتـر  تبيين براي
 منـابع  نحـو  چـه  بـه  و مـواقعي  چـه  كـه  سـازند  مشـخص  بايـد  متغيرهـا  ايـن . اسـت  نياز

 ايـن  از چـرا  و گيرنـد  مـي  قـرار  اسـتفاده  مـورد  خـارجي  سياسـت  ابـزار  عنوان به انرژي
. همچنـين واقـع گرايـي نمـي     خورنـد  مـي  چشـم  بـه  هـا  دولـت  بـين  هايي تفاوت حيث

تواند تفـاوت رفتـار كشـورهاي مصـرف كننـده در ارتبـاط بـا نحـوه برخـورد بـا عرضـه            
كنندگان انرژي را تبيـين نمايـد. از ايـن لحـاظ، مـي تـوان نظريـه واقـع گرايـي كلاسـيك           
ــه عرضــه    ــرژي را ب ــازيگران جهــاني ان را نيــز ماننــد نظريــه ليبراليســم تلقــي كــرد كــه ب

كنندگان تقسيم بندي مـي كنـد و بـا ايـن تقسـيم بنـدي، الگـوي رفتـاري          كنندگان و وارد
يكساني را براي آنان در نظر مـي گيـرد؛ بـه عنـوان مثـال، نظريـه واقـع گرايـي كلاسـيك          
نمي تواند با لحاظ انرژي بـه عنـوان عامـل تعيـين كننـده در تحليـل، توضـيح دهـد چـرا          

امـا در دولـت اوبامـا نيروهـاي      دولت آمريكا در زمان بـوش بـه اشـغال عـراق روي آورد    
  نظامي خود را از اين كشور خارج كرد. 

  

   انرژي منابع و گرايي نو واقع

ــه گرايــي نوواقــع ــوان ب ــاراداي هــاي شــاخه از يكــي عن  1970 دهــه در گرايــي واقــعم پ
. داشـت  بـه سـزايي   نقـش  والتـز  كنـت  آن، هـاي  فرضـيه  و مبـاني  تبيـين  در و شـد  متولد
 الملـل  بـين  نظـام  آنارشـيك  ماهيـت  بـه  كلاسـيك  گرايـي  واقـع  ماننـد  نيـز  گرايي نوواقع
 دانـد  مـي  واحـدهايي  از متشـكل  را الملـل  بـين  نظـام  گرايـي  نوواقع همچنين، ؛دارد باور
 نوواقــع كــه آنچــه. هســتند ملــي حاكميــت داراي هــاي دولــت آن، اصــلي نيگرابــاز كــه

 نظـام  سـاختار  و ماهيـت  بـر  آن تأكيـد  كنـد  مـي  جـدا  كلاسـيك  گرايـي  واقع از را گرايي
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 ذات دليـل  بـه  نظريـه،  ايـن  برمبنـاي . اسـت  تحليلـي  شـروع  نقطـه  عنـوان  بـه  الملـل  بين
 هـاي  قابليـت  بـر  امنيـت،  و بقـا  تـأمين  بـراي  هـا  دولـت  همـه  الملل، بين نظام آنارشيك
 بـه  الملـل  بـين  نظـام  سـاختار  در هـا  قابليـت  كـه  آنجـا  از و كننـد  مـي  تكيه خود داخلي
ــا دولــت نشــده، توزيــع يكســان طــور ــا ه ــا فرصــت ب ــداتي و ه ــاوتي تهدي ــرو متف  روب

  .)١٧ :٢٠٠٠ ,Donnelly( بود خواهند

 انگيـزه  عنـوان  بـه  بشـر  ماهيـت  اصـل  بـه  كلاسـيك،  گرايـي  واقـع  بـرعكس  والتز
 اعمـال  هـاي  محـدوديت  و فشـارها  و نـدارد  تـوجهي  هـا  دولـت  رفتـار  تشكيل در اصلي
 تعيـين  در اصـلي  محـرك  نيـروي  عنـوان  بـه  را الملـل  بـين  نظـام  سـاختار  سـوي  از شده

 هـايي  دولـت  رفتـار  بـين  تفـاوتي  والتـز،  نظـر  از. كنـد  مـي  معرفـي  كشورها گيري جهت
 نحـوه  تنهـا  و نـدارد  وجـود  هسـتند،  حكـومتي  متفـاوت  هـاي  مـدل  و ها گونه داراي كه

 آنهاسـت  رفتـار  كننـده  هـدايت  بقـا،  بـراي  كشـورها  تـلاش  و مـادي  هـاي  قابليت توزيع
)Waltz, ٩٩ :١٩٧٩(.  

 گـرا  تقليـل  اي نظريـه  عنـوان  بـه  كلاسـيك  گرايـي  واقـع  نظريـه  به گرايي نوواقع 
 نظريـه  در كـه  ترتيـب  ايـن  بـه  نيسـت؛  الملـل  بـين  سياسـت  تبيـين  بـه  قادر كه نگرد مي

 شـود  مـي  داده توضـيح  دولـت  بـازيگري  و بشـر  ماهيـت  بـه  توجه با كشورها رفتار اخير
 ورها،كشــ بــين روابــط از كــلان هــاي تحليــل ارائــه بــا گرايــي نوواقــع در كــه حــالي در

 مـي  قـرار  تحليـل  مبنـاي  عنـوان  بـه  بـزرگ  هـاي  قـدرت  تعداد و الملل بين نظام ساختار
  .گيرد

 دولـت  يعنـي  الملـل  بـين  نظـام  دهنـده  تشـكيل  واحـدهاي  والتـز،  تحليل مبناي بر
 الملــل بـين  نظـام  آنارشـيك  ماهيــت از البتـه  كـه  دارنـد  مشــابهي كاركردهـاي  همانـا  هـا، 

ــدئولوژي، داخلــي، سياســت تنظــيم نحــوه از فــارغ هــا دولــت. گيــرد مــي سرچشــمه  اي
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 الملـل  بـين  محـيط  در خردمندانـه  صـورت  بـه  خـود،  بينـي  جهـان  و اخلاقي هاي ارزش
              شـــود مـــي هـــدايت بقـــا تـــأمين انگيـــزه بـــا آنهـــا رفتـــار و شـــوند مـــي حاضـــر

)Waltz, ٩٧-٩٦ :١٩٧٩(.  

 در و هســتند قــدرت كســب بــه مجبــور امنيــت، و بقــا تــأمين بــراي هــا دولــت 
 مـي  تبـديل  دولتهـا  بـين  روابـط  در دايمـي  امـري  بـه  قـدرت  كسـب  سـر  بر رقابت نتيجه
 كســب ســر بــر رقابــت دايمــي عرصــه عنــوان بــه الملــل بــين سياســت بنــابراين ؛شــود
 سياسـت  تبيـين  خـويش  گفتـه  بـه  والتـز  هـدف  كـه  آنجـا  از امـا . شود مي تعريف قدرت
 و خـارجي  سياسـت  تنظـيم  چگـونگي  هاسـت،  دولـت  خـارجي  سياسـت  نه و الملل بين

ــتفاده چگــونگي ــاي از اس ــه موجــود، ابزاره ــوان ب ــاليتي عن ــارج فع ــه از خ ــه حيط  نظري
 انـرژي  منـابع  نقـش  تبيـين  ديگـر،  عبـارت  بـه  ؛شـود  مـي  تعريـف  گرايـي  نوواقع پردازي

 در كـه  حـالي  در بـود،  خواهـد  خـرد  تحليـل  سـطح  اتخـاذ  نيازمنـد  خـارجي،  سياست در
 واحــد كــاركرد داراي و يكســان بــازيگران عنــوان بــه هــا دولــت گرايــي نوواقــع نظريــه
 پـذيرد  نمـي  انجـام  خـاص  دولـت  يـك  رفتـار  تبيـين  بـراي  تلاشـي  و شـود  مي نگريسته

)Donnelly, ١٨-١٦ :٢٠٠٠.(  

 الملـل  بـين  نظـام  سـاختار  در قابليـت هـا   توزيـع  بـه  گرايي نوواقع نظريه در والتز
 والتـز  نظـر  از كـه  اسـت  قـدرت  مـادي  منـابع  همانـا  هـا،  قابليـت  از منظـور . پـردازد  مـي 

. سـازد  مـي  مشـخص  الملـل  بـين  نظـام  سـطح  در قـدرت  توزيـع  در را هـا  دولت جايگاه
 نظــامي قـدرت  عامـل  تـرين  مهـم  والتـز  نظـر  از قـدرت،  دهنـده  تشـكيل  عناصـر  بـين  در

          كنــد مــي تعيــين را ديگــر كشــورهاي بــا رابطــه نحــوه كــه اســت كشــور يــك
)Waltz, ــابراين ؛)٣٣ :١٩٩٠ ــايي شــامل كــه قــدرت عناصــر ديگــر وي، نظــر از بن  توان

 چنـداني  اهميـت  كشـورها  بنـدي  رتبـه  در شـود  مـي  انـرژي  منـابع  بـر  كنترل و اقتصادي
ــزه ديگــر، ســوي از. نــدارد ــراي كشــورها انگي ــه دســتيابي و سياســي قــدرت كســب ب  ب
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 گرديـد  گرايـي  واقـع  نظريـه  در هـايي  گـرايش  پيـدايش  باعـث  خـارجي  سياست اهداف
 دولـت  بـه وسـيله   قـدرت  حـداقل  يـا  حـداكثر  كسـب  معيـار  بـا  گرايي واقع كه نحوي به
  .شد بندي تقسيم تهاجمي گرايي واقع و تدافعي گرايي واقع شاخه دو به ها

  

  انرژي منابع و تدافعي گرايي واقع

 اسـتفن  و جـك اسـنايدر  . اسـت  آمـده  بيـرون  گرايـي  نوواقـع  دل از تـدافعي  گرايـي  واقع
 گرايــي واقــع كــه آنجـا  از. انــد داشــته نظريــه ايـن  پــرورش در را نقــش بيشــترين والـت 
 دشـوار  بسـيار  دو ايـن  بـين  تمـايز  ايجـاد  اسـت،  نزديـك  بسـيار  گرايي نوواقع به تدافعي
 سياســت بــر آن اثــر و الملــل بــين نظــام بــه كمتــري توجــه تــدافعي گرايــي واقــع.اســت

 نشـان  بيشـتري  تمركـز  كشـورها  داخلـي  سياسـت  بـه  مقابـل  در و دارد ها دولت خارجي
واقع گرايي تدافعي ماننـد نوواقـع گرايـي بـر ايـن فـرض قـرار دارد كـه دولـت          . دهد مي

ها نه به دنبـال قـدرت بلكـه بـه دنبـال تـأمين امنيـت هسـتند و تمايـل آنهـا بـه  توسـعه             
رد؛ بـه عبـارت   نفوذشان، نه از قدرت طلبـي بلكـه از احسـاس نـاامني سرچشـمه مـي گي ـ      

ديگــر، دولــت هــا زمــاني كــه احســاس نــاامني فزاينــده اي مــي كننــد بــه توســعه منــافع  
  .)٢١ :١٩٩٨ ,Zakaria(سياسي خود مي پردازند 

توسعه قـدرت بـه معنـاي توسـعه امنيـت تعريـف مـي شـود و قـدرت بيشـتر بـه            
امنيـت  معناي امنيت بيشـتر اسـت؛ بـه بيـان ديگـر، زمـاني كـه توسـعه منـافع بـه توسـعه            

ــد داشــت   ــدرت خواهن ــه افــرايش ق ــل ب  ,Lynn-Jones(. منجــر گــردد دولــت هــا تماي

١٧٠ :١٩٩٨(.  
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ــت در       ــر امني ــه از نظ ــامي ك ــا هنگ ــت ه ــدافعي، دول ــي ت ــع گراي ــه واق در نظري
موضع ضعيف قرار داشـته باشـند بـه سـمت افـزايش قـدرت خواهنـد رفـت و بـرعكس          

امـا از   سـوب نمـي شـود.   كسـب قـدرت هـدف غـايي مح    نظريه واقع گرايـي كلاسـيك،   
نظــر منتقــدان، نظريــه واقــع گرايــي تــدافعي داراي نقــص هــايي اســت. در ايــن نظريــه،  
امنيت يك مفهوم قابل انعطـاف و از نظـر تعريـف عمليـاتي دشـوار بـه نظـر مـي رسـد و          
هرگونه اقدام سياست خارجي دولت ها از تـلاش بـراي تـأمين بقـا تـا برداشـتن گـام هـا         

ــراي ايجــاد امپراطــور ــأمين امنيــت   ب ــراي ت ــوان جســتجو ب ــه عن ــد ب ــاني مــي توان ي جه
  .)٢٢,٢٦ :١٩٩٨ ,Zakaria(تعريف گردد 

به گفته منتقدان، بـرخلاف ادعـاي واقـع گرايـي تـدافعي كـه هـدف دولـت هـا را          
ــتر را       ــدرت بيش ــب ق ــارجي كس ــت خ ــا در سياس ــت ه ــد، دول ــي دان ــت م ــأمين امني ت

  .)١٨ :٢٠٠٨ ,Orban(سرلوحه فعاليت هاي خود قرار مي دهند 

در نظريــه واقــع گرايــي تــدافعي، عناصــر غيــر نظــامي قــدرت وارد تحليــل رفتــار 
سياســت خــارجي مــي شــوند. در ايــن نظريــه، رفتــار دولــت هــايي كــه تقويــت  تــوان   
اقتصادي خود را دنبال مـي كننـد بـه ايـن شـكل معنـا پيـدا مـي كنـد كـه افـزايش تـوان             

افــزايش قــدرت نظــامي و در نتيجــه اقصــادي بــه منزلــه تقويــت بنيــان هــاي لازم بــراي 
  .)١٩٩٧ ,Brooks(قدرت ملي خود تعريف مي گردد 

با وجـود ايـن مفروضـات دربـاره اهميـت  قـدرت اقتصـادي، امكـان ورود منـابع          
انرژي به تحليل سياسـت خـارجي بـه وجـود مـي آيـد و بـر ايـن اسـاس  منـابع انـرژي            
به عنوان مهـم تـرين محـرك در ايجـاد قـدرت اقتصـادي و قـدرت دولـت شـناخته مـي           

رت و تسـلط  شود زيـرا چنانچـه دولـت هـا در جسـتجوي امنيـت خـود، توسـل بـه قـد          
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         نظـــامي را پرهزينـــه ارزيـــابي نماينـــد، شـــيوه هـــاي ديگـــري را دنبـــال مـــي كننـــد  
)Orban, ١٨ :٢٠٠٨(.  

اســتفاده از منــابع انــرژي و دســتكاري در عرضــه انــرژي يــا وابســتگي بــه منــابع  
ــدگان     ــراي عرضــه كنن ــدگان خــاص، فرصــت هــايي را ب ــا عرضــه كنن ــرژي ي خــاص ان

ولـت هـا و پيگيـري دسـتور كارهـاي خـود در روابـط بـين         جهت اعمال نفوذ بر ديگـر د 
المللـي ايجـاد مــي نمايـد. اسـتفاده از ابــزار انـرژي در سياسـت خــارجي توسـط عرضــه        
ــراي اقــدامات سياســت    ــري داشــته و حمايــت داخلــي بيشــتري ب كننــدگان، هزينــه كمت

  خارجي دولت فراهم مي سازد.

قـش منـابع انـرژي مـورد     در نظريه واقـع گرايـي تـدافعي جنبـه مهـم ديگـري از ن      
توجه قرار مي گيرد؛ به ايـن ترتيـب كـه منـابع انـرژي تنهـا عامـل ايجـاد تصـوير از يـك           
كشــور در ســطح بــين الملــل محســوب نمــي شــوند بلكــه مطــابق آنچــه كــه والــت مــي 
ــا    ــايي ب ــران و فاصــله جغرافي گويــد شــاخص هــاي ديگــري ماننــد نيــات تهــاجمي رهب

؛ بـه  )٥-٣ :١٩٨٧ ,Walt(ور را تعيـين مـي كنـد    سـاير كشـورها نـوع برخـورد بـا آن كش ـ     
اين ترتيب، منابع انـرژي زمـاني مـي توانـد بـه عنـوان منبعـي در سياسـت خـارجي يـك           
كشور مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد كـه از آن در جهـت نيـات تهـاجمي دولـت دارنـده آن           

  استفاده گردد. 

ع گرايـي  اما هنگام  تحليـل نقـش منـابع انـرژي در سياسـت خـارجي، نظريـه واق ـ       
تدافعي از تبيين برخـي موضـوعات نـاتوان اسـت. ايـن نظريـه، تـلاش دولـت هـا بـراي           
توسـعه امنيــت انـرژي را بــه عنـوان احســاس ضـعف آنهــا در چـارچوب امنيــت انــرژي      
خـود تعريـف مــي كنـد. ايــن گونـه تحليــل از سـوي واقــع گرايـي تــدافعي، تنهـا رفتــار        

ــرژي   ــده ان ــده و انتقــال دهن را مــي توانــد تبيــين كنــد و از تبيــين  دولــت هــاي وارد كنن
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چرايي اقـدامات دولـت هـاي صـادركننده در حـوزه بسـط منـافع انـرژي و قـدرت ملـي           
در رابطه با ديگـر دولـت هـا عـاجز اسـت؛ بـه عنـوان مثـال، تـلاش بـراي تبيـين رفتـار             
خارجي روسـيه تنهـا برپايـه ايـده امنيـت انـرژي سـاده كـردن موضـوع و ناديـده گـرفتن            

منـافع ايـن كشـور در حــوزه مناسـبات انـرژي بـا كشـورهاي ديگـر اســت.          انگيـزه هـا و  
ــافع امنيتــي صــادركنند گــان تنهــا   1973همچنــين، تبيــين تحــريم نفتــي ســال   برپايــه من

ساده كردن موضوع و بـي تـوجهي بـه دلايـل ديگـر كشـورهاي تحـريم كننـده  در قطـع          
  صدور نفت به كشورهاي حامي اسرائيل است.

بـا ارايـه ايـن تبيـين كـه آمـال رهبـران دولـت هـا در توسـعه           واقع گرايي تدافعي 
منافع خود تنها در چارچوب تأمين امنيـت تعريـف مـي شـود، بررسـي سـاير انگيـزه هـا         
در سياست خارجي را ناديده مي گيرد. ايـن نظريـه قـادر بـه تبيـين ايـن موضـوع نيسـت         

ي متفـاوتي  كه چـرا دو دولـت بـا داشـتن رتبـه قـدرت كمـابيش مشـابه از سـطوح امنيت ـ         
برخوردار هستند. بـراي توضـيح وجـود ايـن تفـاوت هـا، وارد كـردن متغيرهـاي داخلـي          
ماننـد ارزيـابي و ادراك رهبــران و شـهروندان يــك دولـت از ضـريب امنيــت ملـي شــان       

  اهميت اساسي دارد.

ــا ايــن تنــاقض هــا مواجــه مــي شــود و يــا   هنگــامي كــه واقــع گرايــي تــدافعي ب
ــو  ــت ت ــه ســعي در تقوي ــاي   هنگــامي ك ــه از فرضــيه ه ــن نظري ــي خــود دارد، اي ان تبيين

ــرار دارد     ــه در تضــاد ق ــن نظري ــا مفروضــات اصــلي اي ــه ب ــد ك كمكــي اســتفاده مــي كن
)Zakaria, ــرژي در    ؛)٢٨ :١٩٩٨ ــابع ان ــه منظــور تحليــل نقــش من ــه عبــارت ديگــر، ب ب

ــران   سياســت خــارجي، لازم اســت كــه جايگــاه سياســت داخلــي و برداشــت هــاي رهب
  ش انرژي در سياست و روابط بين الملل مورد توجه قرار گيرد.كشورها از نق
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  واقع گرايي تهاجمي و منابع انرژي   

نظريــه واقــع گرايــي تهــاجمي ماننــد واقــع گرايــي تــدافعي شــاخه اي از نوواقــع گرايــي 
محسوب مي شود. ايـن نظريـه توسـط مرشـايمر توسـعه پيـدا كـرده اسـت. نقطـه تمـايز           
بين واقـع گرايـي تهـاجمي و تـدافعي، از تفـاوت ديـدگاه آنهـا نسـبت بـه سـطح امنيـت            

واقـع گرايـي تهـاجمي، امنيـت      مورد تقاضاي دولت هـا سرچشـمه مـي گيـرد. در نظريـه     
در نظـام بـين الملـل امـري كميـاب اسـت زيـرا كسـب امنيـت نيازمنـد تصـاحب هرچــه            

ايـن بـه معنـاي     .)١٤٩ :١٩٩٨ ,Rose(بيشتر قـدرت در مقايسـه بـا ديگـر دولـت هاسـت       
آن اسـت كــه قـدرت بيشــتر بـه معنــاي تـأمين امنيــت بيشـتر خواهــد بـود. نظريــه واقــع       

  ض قرار دارد:مفرو 5گرايي تهاجمي بر 

 نظام بين الملل ماهيت آنارشيك دارد؛ .1

قدرت هاي بزرگ داراي قابليـت هـاي تهـاجمي هسـتند و بـا ايـن قابليـت هـا تـوان           .2
 آسيب رساندن به يكديگر را دارند؛

 دولت ها هيچ گاه نمي توانند نسبت به نيات يكديگر مطمئن باشند؛ .3

 تأمين بقا، انگيزه اصلي قدرت هاي بزرگ است؛  .4

 .)34-36 :1388هاي بزرگ، بازيگران عقلايي هستند (مرشايمر، قدرت  .5

ــه       ــبت ب ــزرگ نس ــاي ب ــدرت ه ــژه ق ــه وي ــا و ب ــت ه ــايمر، دول ــه مرش در نظري
يكديگر تـرس و واهمـه دارنـد و بـراي تـأمين بقـاي خـود، تنهـا بـر توانـايي خـود مـي             

حـداكثر  توانند اتكا كنند و بهترين شيوه اي كـه بـراي ايـن كـار مـي تواننـد انجـام دهنـد         
كردن قدرت خود نسبت بـه سـاير دولـت هاسـت. از ايـن رو، كسـب قـدرت در نظريـه         
واقع گرايـي تهـاجمي در مقايسـه بـا نظريـه واقـع گرايـي تـدافعي جنبـه حـداكثري دارد           

ــايمر،  ــاي       ).38 :1388(مرش ــه معن ــه اول ب ــت در وهل ــاجمي امني ــي ته ــع گراي در واق



 27... / واقع گرايي و نقش منابع انرژي

آن نيسـت كـه دولـت هـا تمايـل بسـياري        قدرت نظامي است. البته اين گزاره بـه معنـاي  
جهــت انجــام جنــگ بــا هــدف كســب قــدرت دارنــد، بلكــه در ايــن نظريــه دولــت هــا  
ــا پيامــدهاي    بــازيگراني خردمندنــد كــه از جنگيــدن در مــواقعي كــه هزينــه هــاي بــالا ي

  ناگواري داشته باشد پرهيز مي كنند. 

صــادي بــا منطــق همچنـين در مــواقعي كــه اهــدافي غيرامنيتــي ماننــد پيشــرفت اقت 
توازن قدرت در تناقض نباشد، دولت هـا از دسـتيابي بـه آنهـا چشـم پوشـي نمـي كننـد.         
اين فرضيه مي توانـد بـه تـلاش كشـورها بـراي كنتـرل منـابع انـرژي تسـري پيـدا كنـد.            
كنتــرل منــابع انــرژي بــراي بهبــود تــوان اقتصــادي يــا قــوت نظــامي اهميــت دارد زيــرا  

 ت و در نتيجـه تقويـت تـوان نظـامي منجـر مـي گـردد.       تقويت اقتصادي به افـرايش ثـرو  
در نظريه مرشايمر، بر وجـوه مختلـف قـدرت مـادي تاكيـد مـي شـود و گفتـه مـي شـود           
دولت ها براي داشتن توانـايي جنـگ زمينـي، خواهـان حـداكثر كـردن ثـروت و قابليـت         

).امــا او اهميــت ثــروت را نســبت بــه امنيــت 70 :1388هــاي نظــامي هســتند (مرشــايمر، 
اچيز شمرده و قـدرت نظـامي را بـه عنـوان مهـم تـرين عنصـر ايجـاد قـدرت ملـي مـي            ن

داند؛ بنـابراين، منـابع انـرژي اهميـت كمتـري نسـبت بـه تـوان نظـامي دارنـد زيـرا ايـن             
 :٢٠٠٨ ,Orban(عامـل اخيـر جايگـاه كشـورها را در نظـام بـين الملـل تعيـين مـي كنـد           

١٥,١٦.(  

واقـع گرايــي تهـاجمي قــادر بـه تبيــين نقـش منــابع انـرژي در سياســت خــارجي      
صادر كننـدگان منـابع انـرژي تـا جـايي اسـت كـه از ايـن منـابع بـراي افـزايش آمـادگي             
نظامي و قدرت دفاعي اسـتفاده گـردد. ايـن نظريـه نمـي توانـد فوايـد ديپلماسـي انـرژي          

توضـيح دهـد. در نتيجـه از     را چنانچه بـه افـزايش قـدرت نظـامي يـك كشـور نيانجامـد       
آنجا كه از منابع انـرژي بيشـتر در جهـت افـزايش توانـايي هـاي اقتصـادي بهـره بـرداري          
مي شود، اين نظريه با ضـعف تحليلـي زيـادي مواجـه مـي شـود؛ بـه عبـارت ديگـر، بـر           
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ــين ميــزان ذخــاير انــرژي تحــت    اســاس ايــن نظريــه هــيچ گونــه وابســتگي مســتقيمي ب
ن تجـارت انـرژي و قـدرت نظـامي وجـود نـدارد. همچنـين،        كنترل يـك كشـور يـا ميـزا    

ــوان     ــه عن ــه از آن ب ــواقعي ك ــرژي در م ــابع ان ــين نقــش من ــي تهــاجمي از تبي ــع گراي واق
ابــزاري جهــت تقويــت نفــوذ سياســي و ديپلماتيــك اســتفاده مــي شــود، نــاتوان اســت.   
عــلاوه بــر ايــن، ايــن نظريــه قــادر بــه تبيــين نقــش منــابع انــرژي در سياســت خــارجي  

شـورهاي وارد كننـده يـا انتقـال دهنـده انــرژي نيسـت و بـه علـت آنكـه ايـن دســته از           ك
كشــورها قــادر بــه اســتفاده از منــابع انــرژي در سياســت خــارجي خــود نيســتند، تبيــين  
جايگــاه ايــن منــابع نيازمنــد اســتفاده از نظريــه واقــع گرايــي تــدافعي دارد. نقــش منــابع  

ي مختلــف پــاردايم واقــع گرايــي در انــرژي در سياســت خــارجي از ديــدگاه شــاخه هــا
  به طور خلاصه تشريح شده است. 1جدول شماره 

  نظريه هاي واقع گرايي و نقش منابع انرژي 1 - 1جدول شماره 

ــدرت اجزاي قدرت   ــرژي در ق ــش ان نق
  ملي

نقش انـرژي در سياسـت   
  خارجي

ــابع دائمي و متغير واقع گرايي كلاسيك ــزاء منـ ــي از اجـ يكـ
ــدرت دايمــي   طبيعــي و ق

  كشور

تقويــت كننـــده قـــدرت  
  نظامي

ــامي، اقتصــــادي و واقع گرايي تدافعي نظــ
  جمعيتي

ــدرت ــزاي ق ــي از اج يك
  اقتصادي

تقويــت كننـــده قـــدرت  
  نظامي

ــدرت 1نظامي و پنهان واقع گرايي تهاجمي ــر ق ــي از عناص يك
  پنهان

تقويــت كننـــده قـــدرت  
  نظامي

ــه  بالفعل بـه عنـوان يكـي از ملي و دولت واقع گرايي نئوكلاسيك ــته بــ ــاوت بســ متفــ

                                                             
از نظر مرشايمر قدرت شامل قدرت صنعتي و اقتصادي است كه در بلند مدت  )Latent Power ( پنهان. قدرت 1

زمينه را براي افزايش قدرت و توان نظامي كشورخا فراهم مي سازد و از اين رو در نگاه اول، مانند قدرت نظامي به 
 عنوان عامل تهديد ساز محسوب نمي شود.
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عناصــر قــدرت ملــي و
بالقوه بـه عنـوان يكـي از    

  عناصر قدرت دولت

موقعيــت و دولــت مــورد 
  بحث

  

  واقع گرايي نئوكلاسيك و نقش منابع انرژي 

واقــع گرايــي نئوكلاســيك از تركيــب واقــع گرايــي كلاســيك و نوواقــع گرايــي تشــكيل  
يكـي از مهـم تـرين عوامـل      شده است به اين ترتيب كه متغيرهـاي داخلـي را بـه عنـوان    

تشكيل دهنده سياست خارجي دولت هـا معرفـي مـي نمايـد و بـه عنـوان نظريـه اي كـه         
          امـــروزه از ســـوي طرفـــداران واقـــع گرايـــي دنبـــال مـــي گـــردد ديـــده مـــي شـــود

)Elman and Elman, در ايــن نظريــه بــه نهادهــاي داخلـــي،      .)٣٤٦-٣٤٥ :٢٠٠٣
ايدئولوژي و برداشـت هـاي نخبگـان از تهديـدات بـه عنـوان عامـل تبيـين كننـده رفتـار           

ــي شــود    ــا توجــه م ــي دولــت ه ــين الملل  .)٣١٧-٣١٦ :٢٠٠٩ ,Lobell and Others(ب
البتــه پــذيرش ايــن ديــدگاه توســط ايــن نظريــه، از ســوي برخــي از منتقــدان بــه عنــوان  

ــي نظريــه ســازه انگــاري و در نتيجــه انكــار مفروضــات دوم و ســوم   ورود عناصــر تبي ين
  .)٦٨ :٢٠٠٧ ,Philliphs(پارادايم واقع گرايي ارزيابي گرديده است 

در نظريــه واقــع گرايــي نئوكلاســيك، نظــام بــين الملــل همپــاي ســاختار داخلــي  
كشورها، بر سياست خـارجي تـأثير دارد.بنـابراين، بـا ايـن توضـيح سياسـت خـارجي بـه          
عنوان يك متغير وابسته تحـت تـأثير قابليـت هـاي نسـبي قـدرت يـك كشـور در سـطح          
بين الملل و برداشـت رهبـران از ايـن نسـبت قـدرت قـرار دارد. در ايـن راسـتا، رهبـران          
ــروري    ــاي ضـ ــابع قـــدرت در جهـــت هـ ــتفاده از منـ ــراي اسـ از آزادي عمـــل لازم بـ

  ).٢١-٢٠ :٢٠٠٨ ,Orban(برخوردارند 
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تــرين بــازيگران در نظــام بــين الملــل نــه دولــت هــا بلكــه  در ايــن نظريــه، مهــم 
رهبــران دولــت هــا يــا دولتمــداران هســتند زيــرا آنهــا هســتند كــه در معــرض تحــولات  

  ).٣٥ :١٩٩٨ ,Zakaria(نظام بين الملل قرار دارند 

ــه ماهيــت آن هــا اســتفاده نمــي كننــد.     رهبــران از منــابع قــدرت بــدون توجــه ب
از منـابع قـدرت ملـي اسـتفاده مـي كننـد كـه تشـكيلات         دولت مداران تنهـا از آن بخـش   

دولت، قـادر بـه بهـره گيـري از آن بـراي رسـيدن بـه مقاصـد باشـد. فريـد ذكريـا واقـع             
دولـت هـا زمـاني بـه بسـط       "گرايي نئوكلاسيك را بر اساس ايـن فرضـيه مـي دانـد كـه      

س منافع ملي در خـارج از كشـور مـي پردازنـد كـه تصـميم گيرنـدگان كليـدي آن احسـا         
از سـوي ديگـر، قـدرت دولـت زمـاني      ."كنند قدرت نسـبي آنهـا افـزايش پيـدا مـي كنـد      

افزايش پيدا مي كند كـه دولـت مـداران قابليـت ارتقـاي توانـايي بهـره گيـري از ظرفيـت          
   )٣٨ :١٩٩٨ ,Zakaria( هاي قدرت ملي را داشته باشند.

ــرار مــي    ــدرت را مــورد شناســايي ق ــوع ق ــي نئوكلاســيك دو ن دهــد؛ واقــع گراي
. انـدازه گيـري قـدرت ملـي گـاهي اوقـات محـدود بـه         2و قـدرت دولـت    1قدرت ملـي 

اندازه گيري توان نظامي مي شود امـا اغلـب اوقـات شـاخص هـاي ديگـر قـدرت ماننـد         
توليد ناخالص داخلـي، سـهم كشـور از تجـارت جهـاني، و جمعيـت مـورد توجـه قـرار          

تمركـز ايـن نظريـه بـر روي      .بـه ايـن ترتيـب اگـر چـه     )٢٧ :١٩٩٨ ,Zakaria(مـي گيـرد   
قــدرت نظــامي قــرار دارد امــا از آنجــا كــه قــدرت قابــل تبــديل بــه انــواع ديگــر قــدرت 
ــود        ــد ب ــديگر خواه ــه يك ــديل ب ــل تب ــامي قاب ــدرت نظ ــادي و ق ــدرت اقتص ــت، ق    اس

)Rose, اما قـدرت دولـت بـه عنـوان تـابعي از قـدرت ملـي و تـوان دولـت          )١٥١ :١٩٩٨.
اي بهـره بـرداري از قـدرت ملـي بـراي رسـيدن بـه مقاصـد         و توانايي تشكيلات دولت بر

                                                             
١. National Power  
٢ . State Power 
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در ايـن نظريـه البتـه دولـت بـه معنـاي       ).٣٥ :١٩٩٨ ,Zakaria شѧود (دولـت تعريـف مـي    
سازماني متشكل از آژانـس هـاي مختلـف كـه توسـط رهبـر كشـور هـدايت و هماهنـگ          
مي شود تعريـف مـي گـردد. سـازمان دولـت توانـايي و مشـروعيت لازم بـراي وضـع و          

ــراي   اعمــ ــزار قهريــه ب ــوانين در كــل كشــور را داراســت و چنانچــه لازم باشــد از اب ال ق
ــد   ــي كن ــتفاده م ــوانين اس ــاي آن  ).١٩ :١٩٨٨ ,Migdal(اجــراي ق ــه معن ــالا ب توضــيح ب

است كـه براسـاس نظريـه واقـع گرايـي نئوكلاسـيك، دولـت هـا قابليـت هـاي متفـاوتي            
گـونگي بهـره گيـري دولـت     در صحنه بـين الملـل دارنـد. قابليـت دولـت بسـتگي بـه چ       

مـداران از عناصـر قــدرت ملـي دارد. در ايــن نظريـه، قـدرت دولــت جنبـه عينــي دارد و       
حكومت ها به كـار شـكل دهـي و اجـراي سياسـت خـارجي مـي پردازنـد. از آنجـا كـه           
كل قدرت اقتصادي كشورها قابـل اسـتفاده بـراي تقويـت تـوان نظـامي نيسـت، بنـابراين         

تـرل منـابع انـرژي، بـه قـدرت نظـامي آن كشـور قابـل تعبيـر          طبعا توان يك كشـور در كن 
نخواهد بود؛ بنابراين تا زمـاني كـه منـابع انـرژي بـه عنـوان بخشـي از سياسـت خـارجي          
يك كشور درنيايد، نمـي تـوان از آن بـراي تحقـق اهـداف سياسـت خـارجي  و تقويـت         

  .)٦٦٠٩-٦٦٠٧ :٢٠١١ ,Stegen( قدرت دولت استفاده نمود 

نظــر واقــع گرايــي نئوكلاســيك دولــت هــا نــه تنهــا از نظــر قــدرت  همچنــين، از 
ــي       ــع گراي ــر واق ــد. از نظ ــافع دارن ــاوتي از من ــف متف ــه تعري ــد بلك ــايي دارن ــاوت ه تف
ــان       ــع گراي ــر واق ــود و از نظ ــي ش ــف م ــدرت تعري ــارچوب ق ــافع در چ ــيك، من كلاس
ــا    ــافع در چــارچوب امنيــت و بقــا تعريــف مــي شــود. نئوكلاســيك هــا ب ســاختاري، من

ه بندي دولت ها به خواهان وضـع موجـود و تجديـد نظـر طلـب، قائـل بـه متفـاوت         دست
بـودن تعريــف از منــافع هســتند. بــر ايــن اسـاس كشــورها بــه قــدرت بــه عنــوان هــدف   
صرف نگاه نمـي كننـد بلكـه آن را بـه عنـوان يكـي از ابزارهـايي تعريـف مـي كننـد كـه            
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سـيله آن فضـايي كـه در    دولت ها سـعي مـي كننـد بدسـت آورده و كنتـرل كننـد و بـه و       
  ).٥٤٥ :٢٠٠٥ ,Schmidt( آن زندگي مي كنند شكل دهند

ــرژي در     ــابع ان ــل نقــش من ــراي تحلي ــن دليــل ب ــه اي ــي نئوكلاســيك ب واقــع گراي
سياســت خــارجي مفيــد اســت كــه ايــن نظريــه بــر روي قــدرت مــادي كشــور، اهميــت 
 ساختارهاي داخلي در شـكل گيـري اهـداف و جهـت گيـري هـاي سياسـت خـارجي و        

نيز  برداشت هـاي رهبـران از نظـام بـين الملـل تأكيـد دارد. ايـن ابعـاد تحليلـي، فضـاي           
لازم جهت تبيـين نقـش هـاي متفـاوت منـابع انـرژي در سياسـت خـارجي دولـت هـاي           
مختلف را ايجاد مي نمايـد. همچنـين ايـن نظريـه، تغييـر جايگـاه ايـن منـابع در سياسـت          

توجـه بـه اينكـه آيـا از ميـزان ايـن منـابع        خارجي در دوره هاي زماني مختلـف را بـدون   
كاسته شـده يـا خيـر، مـي توانـد توضـيح دهـد؛ بـه عنـوان مثـال، مـي تـوان بـه ارتقـاي               
جايگــاه انــرژي در سياســت خــارجي كشــورهاي روســيه و ونــزوئلا پــس از بــه قــدرت  
رسيدن ولاديميـر پـوتين در روسـيه و هوگـو چـاوز در ونـزوئلا اشـاره كـرد. عـلاوه بـر           

ه واقع گرايي نئوكلاسـيك قـادر بـه تبيـين جايگـاه منـابع انـرژي در كشـورهاي         اين، نظري
وارد كننــده و مصــرف كننــده انــرژي اســت؛ همچنــين ايــن نظريــه مــي توانــد رهيافــت  
ــات سياســت     ــدون آنكــه وارد جزئي ــراي توضــيح سياســت خــارجي، ب ــاني ب ــاملا آس ك

يـري يـا تغييراتـي در    داخلي گردد، ارائه نمايد. هنگـامي كـه تغييـري در گـروه تصـميم گ     
برداشـت هـاي تصـميم گيرنـدگان رخ دهـد، مـي توانـد بـه عنـوان عوامـل تبيـين كننــده            
تغييرات در منـافع دولـت در عرصـه بـين الملـل و تغييـرات در سياسـت خـارجي مـورد          
ــه از تمركــز     ــه باعــث دور شــدن نظري ــن عوامــل البت ــه اي ــرد. توجــه ب ــرار گي اســتفاده ق

ــده   ــارجي نش ــت خ ــر سياس ــي ب ــانع     تحليل ــه م ــي ك ــات داخل ــه جزئي ــرداختن ب و از پ
  پرداختن به ساير ابعاد تبييني مي شود، خودداري شده است.
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بنــابراين بــرخلاف واقــع گرايــي كلاســيك و يــا نوواقــع گرايــي، ايــن نظريــه بــا   
توجه همزمان به سـطوح كـلان و خـرد تحليـل، از نظـام بـين الملـل گرفتـه تـا سياسـت           

 ـ   ر و تبيـين عينـي تـري از سياسـت خـارجي ارايـه مـي        داخلي كشورها، توضـيح جـامع ت
دهد. همچنين در ايـن نظريـه، بـا تفكيـك قـدرت ملـي از قـدرت دولـت، تبيـين بهتـري           
از جايگاه عناصـر مختلـف قـدرت و نوسـان در ميـزان اهميـت نسـبي آنهـا و نيـز تبيـين           
بهتري از نقش دولتمداران مختلـف در يـك كشـور در ارتقـاي قـدرت دولـت ارايـه مـي         

ردد. در نتيجه تفكيك بـين قـدرت ملـي و قـدرت دولـت، تفـاوت بـين  جايگـاه منـابع          گ
ــرار دارنــد ( شــامل صــادر    ــين دولــت هــاي مختلفــي كــه در يــك گــروه ق ــرژي در ب ان

  كنندگان، انتقال دهندگان، و وارد كنندگان انرژي) روشن مي شود.

ــت         ــا حكوم ــري ب ــك ت ــط نزدي ــرژي از رواب ــش ان ــه بخ ــايي ك ــت ه در دول
ار اســت، منــابع انــرژي جايگــاه بــالاتري نســبت بــه دولــت هــايي دارد كــه در  برخــورد

صـنعت نفــت و گــاز آنهـا آزاد ســازي صــورت گرفتــه و بخـش انــرژي فضــاي بــازتري    
بـراي فعاليـت دارد. بهــره گيـري از منـابع انــرژي بـه عنـوان عنصــري از عناصـر قــدرت        

ــرژي      ــه بخــش ان ــورهايي ك ــت، در كش ــدرت دول ــه ق ــديل آن ب ــي و  تب ــتگاه مل از دس
حكــومتي انفكــاك بيشــتري دارد ،دشــوارتر خواهــد بــود. بــه ايــن ترتيــب مشــخص مــي 
شــود كــه چــرا دولــت هــايي كــه از مــردم ســالاري بــه دور هســتند از منــابع انــرژي در  

  .)١٧١ :٢٠٠٥ ,Baylis and Smith(سياست خارجي بيشتر استفاده مي كنند 

اي اقتــدارگرا همچنــين كشــورهاي مصــرف كننــده اي كــه داراي دولــت هـ ـ     
هستند، از انرژي در شكل دهي بـه سياسـت خـارجي بيشـتر اسـتفاده مـي كننـد. بـه ايـن          
ترتيـب مشــخص مـي شــود كــه اسـتفاده از انــرژي در تقويــت قـدرت دولــت و پيشــبرد     
ــردم      ــر م ــاي غي ــت ه ــورهاي داراي دول ــارجي، در كش ــت خ ــت در سياس ــداف دول اه
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پـذيرد. مـدل بهـره بـرداري از منـابع      سالار به صورت آسان تر و كارآمـدتري انجـام مـي    
ــماره      ــودار ش ــيك در نم ــي نئوكلاس ــع گراي ــه واق ــارجي نظري ــت خ ــرژي در سياس  1ان

  ترسيم شده است.

  انرژي در مدل سياست خارجي واقع گرايي نئوكلاسيك 1-1نمودار شماره 

  

  

      

  

  

  

  

  

ــا ورود عناصــر   بــه طــور خلاصــه، مــي تــوان گفــت واقــع گرايــي نئوكلاســيك ب
داخلي به تحليل، ضـمن حفـظ عوامـل سيسـتميك، بـراي تبيـين جايگـاه منـابع انـرژي و          
پيش بيني رفتار دولت هـا در ايـن حـوزه، از تـوان بيشـتري نسـبت بـه سـاير نظريـه هـا           

را فــداي مفيــدبودن برخـوردار اســت و از آنجــا كــه دقــت در تحليــل سياســت خــارجي  
صرف در جنبه پيش بيني تحليل نمـي كنـد، قـادر بـه تبيـين بهتـري از رفتـار كشـورهاي         

  مختلف در بازار جهاني انرژي است. 

:متغيرهاي سيستميك  

توزيع قدرت در سطح 
بين الملل ( در بخش 
انرژي به توزيع منابع 

ي در سطح جهاني انرژ
در چارچوب روابط 

قدرت ترجمه مي شود يا 
به عبارت كلي ژئوپليتيك 

 جهاني انرژي)

 متغيرهاي داخلي :

برداشت رهبران و نخبگان ( در 
بخش انرژي به معناي برداشت 

تصميم گيرندگان از جايگاه 
 كشور در ژئوپليتيك انرژي)

( در بخش رابطه دولت و جامعه 
انرژي به وجود شركت هاي 

مستقل يا تحت مالكيت دولت 
 معني مي شود)

تعريف از منافع ملي ( در بخش 
انرژي با مفاهيم امنيت انرژي يا 

استقلال انرژي يا امنيت ملي 
 تعريف مي شود.) 

  : رفتار سياست خارجي

دولت هاي صادر كننده انرژي : 
استفاده از انرژي به عنوان ابزار 
نفوذ خارجي/ توسعه اقتصادي/ 

 ثبات سياسي

دولت هاي ترانزيت كننده : حفظ 
 ثبات و استقلال سياسي 

دولت هاي وارد كننده : كاهش 
نفوذ دولت هاي صادر كننده و 
كاهش آسيب پذيري در مقابل 

  سياست هاي آنها
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مدل سياسـت خـارجي واقـع گرايـان كلاسـيك بـه خـوبي مـي توانـد تفـاوت در           
رفتار سياست خارجي يك دولـت طـي دوره هـاي مختلـف را توضـيح دهـد؛ بـه عنـوان         

در مــورد نقــش انــرژي در سياســت روســيه طــي دوره زمــاني رياســت جمهــوري  مثــال 
ــه قضــاوت نشســت.   ــوان ب ــي ت ــدودف م ــوتين و م ــع   1پ ــوتين و در دو مقط ــان پ در زم

ــال  ــه س ــه     2009و  2006ژانوي ــه بهان ــراين ب ــه اوك ــاز ب ــع صــادرات گ ــا قط ــيه ب ، روس
يري از اخــتلاف بــر ســر ســطح قيمــت هــا، از انــرژي بــه عنــوان ابــزاري بــراي امتيــازگ 

كشورهاي اروپـايي و اثرگـذاري بـر رونـد سياسـي در اوكـراين بهـره بـرداري كـرد. امـا           
در دوره مـدودف بــا تلقـي وي از توزيــع قــدرت در سـطح بــين الملـل در قالــب امكــان     
براي تشـكيل جامعـه امنيـت يوروآتلانتيـك بـا همكـاري آمريكـا و كشـورهاي اروپـايي،          

اقتصـاد روســيه و ايجـاد وابســتگي متقابـل بــا    انـرژي بـه عنــوان ابـزاري بــراي نوسـازي     
همچنــين بــا ايــن مــدل مــي تــوان رفتــار سياســت  2غــرب مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.

خـارجي دولـت هــاي صـادر كننــده نفـت و گـاز را بــا يكـديگر مقايســه كـرد. كشــوري        
مانند ونزوئلا بـا داشـتن شـركت ملـي نفـت تحـت مالكيـت و دخالـت وسـيع دولـت از           

بـا وجـود    -ف سياسي بـا گسـتره و شـدت بيشـتر نسـبت بـه عربسـتان        انرژي براي اهدا
شـركت ملـي آرامكـو امـا مسـتقل از حكومـت و بـا ادراك متفـاوت نسـبت بـه سياسـت            

   3استفاده مي كند. -قدرت هاي بزرگ در نظام بين الملل

                                                             
  . براي درك نگاه متفاوت پوتين و مدودف نسبت به نظام بين الملل بنگريد به: 1

Fyodor Lukyanov, “Putin the Realist, Medvedov the Liberal”, Russia in Global Affairs, ١٢ July ٢٠١٢, 
www.globalaffairs.ru/redcol 

 2009و  2003توان از تفاوت رويكرد سند استراتژي انرژي روسيه در سال . تفاوت بين رويكرد دولت پوتين و مدودف را مي  2
بر استفاده از انرژي به عنوان ابزار افزايش نفوذ روسيه تأكيد شده بود  2003درك نمود به اين ترتيب كه در حالي كه در سند سال 

  ورها نام برده شده است. بنگريد به:به انرژي به عنوان ابزاري براي توسعه و جلب همكاري ساير كش 2009در سند سال 
John Lough, “Russia Energy Diplomacy”, Briefing Paper, Chatham House, May ٢٠١١, pp.٤-٢ 

 
  . براي مطالعه بيشتر بنگريد به: 3
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ــت     ــورهاي ترانزي ــت كش ــد سياس ــي توان ــين م ــيك همچن ــي نئوكلاس ــع گراي واق
چـارچوب تـامين ثبـات و اسـتقلال سياسـي توضـيح دهـد؛ بـه         كننده را بـا تبيـين آن در   

عنــوان مثــال، كشــوري ماننــد تركيــه از ترانزيــت گــاز بــه دنبــال افــزايش نفــوذ خــود در 
امـا كشـوري ماننـد اوكـراين بـه دنبـال حفـظ ثبـات           )٣ :٢٠١٠ ,Ustun(منطقه اروپاست 

سياسي خـود در برابـر نفـوذ كشـور روسـيه بـا اسـتفاده از حمايـت كشـورهاي اروپـايي           
  ).٣ :٢٠٠٨ ,Goldthau (است 

همچنـين نئوكلاسـيك هـا مـي تواننـد تفـاوت سياسـت خـارجي كشــورهاي وارد         
 ــ     ــار آمريك ــال، رفت ــوان مث ــه عن ــيح دهند؛ب ــاز را توض ــت و گ ــده نف ــارچوب كنن ا در چ

اســتقلال انــرژي و حفــظ برتــري در نظــام بــين الملــل بــا رويكردهــاي بهــره بــرداري از 
ــاحب       ــورهاي ص ــرزمين كش ــرل س ــغال و كنت ــز اش ــارف و ني ــارف و نامتع ــاير متع ذخ

ــين اســت.     ــل تبي ــت، قاب ــده دوس ــورهاي صــادر كنن ــر كش  1ذخــاير و تســلط سياســي ب
بـودن نگـرش حفـظ وضـع موجـود       همچنين تفاوت رفتار كشـوري ماننـد ژاپـن  بـا دارا    

ــا      ــن ب ــد ژاپ ــه مانن ــه در عــين حــال ك ــار دولــت چــين ك ــا رفت ــل، ب ــين المل در نظــام ب
محـدوديت منـابع روبروسـت امـا داراي نگـرش متفـاوت نسـبت بـه سـاختار قـدرت در           

  2نظام بين الملل است، با نظريه واقع گرايي نئوكلاسيك قابل توضيح خواهد بود.

  

  

                                                                                                                                                     
Congressional Research Service, “the Role of National Oil Companies in the International Oil Market”, Washington, CRS 
Report for Congress, August ٢٠٠٧ ,٢١ 

  . بنگريد به سخنراني هيلاري كلينتون وزير سابق خارجه آمريكا درباره ديپلماسي انرژي آمريكا در: 1
Hillarry Clinton, “U.S. Energy Diplomacy at Twenty First Century”, www.state.gov, October ٢٠١١ 

  . بنگريد به:  2
Sam Raphael and Doug Stokes, “Energy Security”, in Alan Collins, Contemporary Security Studies, second edition, 
Oxford: Oxford University Press, ٢٠١٠, p. ٣٨٣ 
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  نتيجه گيري 

توجه به منابع انرژي اگر چـه در اقتصـاد جهـاني و سياسـت بـين الملـل از ديربـاز مـورد         
توجه بوده، اما بررسـي تحليلـي آن در رشـته روابـط بـين الملـل قـدمت چنـداني نـدارد.          
از ميان پارادايم هاي موجـود در روابـط بـين الملـل، واقـع گرايـي بـه دليـل تاكيـدي كـه           

ــه  ــادي در نظري ــابع و عناصــر م ــر من ــل دارد، از   ب ــين المل ــل سياســت ب ــردازي و تحلي پ
شــانس بيشــتري بــراي بررســي نقــش و جايگــاه منــابع انــرژي برخــوردار اســت. امــا در 
بــين نظريــه هــاي مختلــف واقــع گرايــي، اگــر چــه واقــع گرايــي كلاســيك و بــه ويــژه  
ــرژي اختصــاص داده     ــابع ان ــه موضــوع نقــش من ــي را ب ــا بيشــترين حجــم تحليل مورگنت

ــه م  ــي ب ــار   اســت ول ــرژي در سياســت خــارجي كشــورها، دچ ــاه ان ــافتن جايگ نظــور ي
نقصان هايي  است كه از عهده تحليـل دقيـق ايـن رابطـه برنمـي آيـد. نظريـه هـاي واقـع          
گرايي تدافعي و واقع گرايـي تهـاجمي نيـز هـر يـك بـا نگـاهي ابزارگرايانـه بـه سـاخت           

ه از آنجـا كـه در   نظريه، ضـعف هـاي مشـابهي ماننـد واقـع گرايـي كلاسـيك دارنـد. البت ـ        
ــان      ــع گراي ــه واق ــتري نســبت ب ــت بيش ــرد اهمي ــطح خ ــه س ــيك، ب ــي كلاس ــع گراي واق
ســاختاري داده مــي شــود و از آنجــا كــه تعريــف مبســوط تــري از عناصــر قــدرت ملــي 
ــت       ــرژي در سياس ــابع ان ــاه من ــاوي جايگ ــراي واك ــتري ب ــان بيش ــود، امك ــي ش ــه م اراي

وجـود، واقـع گرايـي نئوكلاسـيك بـه      خارجي فراهم مي گردد. امـا از بـين نظريـه هـاي م    
دليــل توجــه همزمــان بــه متغيرهــاي ســطح نظــام بــين الملــل و ســطح داخلــي، فضــاي  
بيشــتري بــراي بحــث بوجــود مــي آورد. واقــع گرايــي نئوكلاســيك بــا تأكيــد بــر نقــش  
برداشت رهبران، روابـط بـين دولـت و اجتمـاع و تعـاريف متفـاوت منـافع ملـي، ضـمن          
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انرژي بـه عنـوان بخشـي از قـدرت ملـي كشـور، نقـش رهبـران و         اذعان به جايگاه منابع 
نخبگان دولت ها و نيـز نـوع رابطـه بـين دولـت و بـازار در بخـش انـرژي را بـه عنـوان           
ــي       ــع گراي ــب واق ــن ترتي ــه اي ــد. ب ــي كن ــاظ م ــردازي لح ــه پ ــم در نظري ــاي مه متغيره
ــال     ــدگان، انتق ــارجي وارد كنن ــت خ ــين سياس ــر تبي ــلاوه ب ــت ع ــادر اس ــيك ق  نئوكلاس

دهنـدگان و صــادر كننــدگان انـرژي، تفــاوت جهــت گيــري در بـين هريــك از ايــن ســه    
دســته را نيــز توضــيح دهــد. همچنــين ايــن نظريــه قــادر اســت تفــاوت رفتــار سياســت  
خـارجي يـك دولـت را در مقـاطع زمـاني مختلـف در بخـش انـرژي را توضـيح دهـد و           

زي، دقـت تحليلـي را   به اين ترتيب در عين توجـه بـه وجـه مفيـد بـودن در نظريـه پـردا       
  فداي توجه به صرفه جويي در ارايه متغيرها در نظريه پردازي نسازد. 
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